بازتاب مطبوعات بین المللی 
۱ +همراه با فیلمنامه 


- 
یی 
7 


مترجم : مینو مشیری 
گردآورنده : زهرا کمالیان 


نشر نیکان 


بازتاب مطبوعات بین‌امللی 


همراه با فیلمنامه 


گردآورنده: زهرا کمالیان 


سیب بازتاب مطبوعات بین‌اطللی همراه با فیلمنامه 
گردآورنده: زهرا کمالیان 

عکس‌ها: میثم مخملباف 

فیلمنامه: محسن مخملباف 

مترجم: مینو مشیری 

چاپ اول: تهران» روزنه کار ۱۳۷۸ 

چاپ دوم لندن. نشر نیکان, ۱۴۰۲ 


. مشخصات فیلم: ص ۵ 
. پیوگرافی: ص ۶ 


. ترجمه نقدهای بین‌الللی: ص ۷۷ 


مشخصات فیلم سیب: 

کارگردان: سمیرا مخملباف 

فیلمنامه و تدوین: محسن مخملباف 
قیلم‌ردار: محمد احمدی 

مدیر فیلمرداری: ابراهیم غفوری 

صدا: بهروز شهامت 

با حضور: زهرا نادری. معصومه نادری 
قربانعلی نادری» صغرا نادری» عزیزه محمدی 
تهیه کننده: خانه فیلم مخملباف. 

تایم: ۵ دقبقه 

سال ساخت: ۱۹۹۸ 

اولین مایش جهانی: جشنواره بین‌الللی کن ۱۹۹۸ 


بیوگرافی 


سمیرا مخملب‌اف» سینماگر. متولد ۲۶ بهمن ۱۳۵۸ در تهران. در 
۸ سالگی در فیلم بایسیکل‌ران ساخته پدرش محسن مخملباف 
بازی کرد. در سن ۱۷ سالگی فیلم سینمایی «سیب» را ساخت و 
به عنوان جوان‌ترین کارگردان جهان در بخش رسمی فستیوال 
کن (۱۹۹۸) حضور یافت. «ژان لوک گدار» بارها سمیرا را به 
خاطر فیلم سیب ستایش کرد و گفت: «اگر سالی دو سه فیلم 
شبیه سیب ساخته شود. سینما هنوز مهرده است.» فیلم سیب 
در ظرف دو سال به بیش از ۱۰۰ جشنواره بن‌اطللی دعوت شد 
و در بیش از ۲۰ کشور جهان اکران شد و سبزده جایزه بین‌الللی 
از جمله جام ساترلند را از جشنواره لندن برای سینمای ایران به 


داست آورد. 


در سال ۰۱۹۹۹ سمرا دومبن فیلم سینمایی خود به نام «تخته 
سباه» را ساخت. و در سال ۲۰۰۰ وقتی که وی ۲۰ ساله بود در 


بخش مسابقه اصلی جشنواره کن حضور پافت و جایزه ویژه 
هیات داوران را برای فیلم تخته سیاه از آن خود ساخت. تخته 
سیاه هم‌چنین برنده جایزه مدال فلینی از پونسکو و جایزه 
تروف و از ایتالیا شد. فیلم در سراسر جهان اکران شد و بیش از 
۰ هزار نفر در پاریس برای دیدن این فیلم به سینما رفنند. 


در سال ۲۰۰۱ سمپرا فیلم کوتاه خداء ساختن. تخریب را ساخت 
که به عنوان اولین اپیزود از فیلم ۱۱ سپتامبر قرار داده شد. در 
این فیلم کن لوچ از انگلیس, ایمامورا از ژاپن یوسف شاهین از 
مصرء‌شان پن از آمریکا هر بک اپیزودی از فیلم را ساختند که 
در ونیز سال ۲۰۰۲ به مایش در آمد. 


سومین ساخته سینمایی سمیرا به نام «پنج عصر» که اولین 
فیلم سینمایی ساخته شده در افغانستان پس از دوره طالبان 
است. در سال ۲۰۰۲ در کابل فیلم‌برداری شد و در سال ۲۰۰۳ در 
بخش مسابقه اصلی جشنواره کن حضور یافت. سمیرا بار دیگر 
موفق به دریافت جایزه ویزه هیأٌت داوران از بخش مسابقه 
اصلی جشنواره کن شد. گاردین در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ او را 
به عنوان یکی از ۴۰ کارگردان برتر جهان معرفی کرد. 


چهار مسن ساخته سینمایی سمرا به نام ۳ سب دوپا» در 
سال ۲۰۰۷ در شمال افغانستان ساخته شد و برنده جایزه بزرگ 


جشنواره سن سباستین از اسپانیا شد. 


کارگردانی فیلم: 
۱. اسب دوپا 
۳ سیتامبر 
۴ تخته سباه 


تن تما 


جوایز بین‌اطللی: 

۱ «جایزه ویژه هیئت داوران کن» از بخش مسابقه اصلی 
جشنواره فیلم کن. فرانسه ۲۰۰۰ (به خاطر فیلم تخته سیاه) 
۲ جایزه «ویژم هیات داوران کن» از بخش مسابقه اصلی 
جشنواره کن. فرانسه۲۰۰۲ (به خاطر فیلم پنج عصر) 

۴ «جایزه صلح» از پونسکو فرانسه ۲۰۰۰ (به خاطر فیلم تخته 
سیاه) 

۶ جایزه «ویژه هیئت داوران» از پنجاه و ششمین جشنواره 
بین‌الللی فیلم سن سباستین, اسپانیا ۲۰۰۸ (به خاطر فیلم اسب 
دوپا) 

۵ جایزه «فرانسوا تروفو» از جشنواره فیلم جیفون, ایتالبا 
۰ب ه خاطر فیلم تخته سیاه) 

1 جایزه «جام سارلند» از جشنواره فیلم لندن:. انگلسان 
۸(به خاطر فیلم سیب) 

۷ جایزه «مدال فدریک و فلینی» از پونسکو فرانسه ۲۰۰۰(به 
خاطر فیلم تخته سیاه) 


۸ جایزه «پرده نقره‌ای» هفدهمنن جشنواره بن‌الللی فیلم 


سنگاپور ۲۰۰۴ (به خاطر فیلم پنج عصر) 

٩‏ جایزه «طاووس طلایی» برای بهترین فیلم در بخش مسابقه سی 
و چهارمن جشنواره بین‌امللی فیلم هند برای فیلم «پنج عصر» 

۰ «جایزه منتقدین بین‌اطللی» از جشنواره فیلم لوکارنو سوئیس 
۸ (به خاطر فیلم سیب) 

۱ جایزه «ویزه» از جشنواره بین‌الللی فیلم‌های آسپایی رم 
ایتالیا ۲۰۰۸ (به خاطر فیلم اسب دوپا) 

۳ جایزه «جرج دلرو» برای بهترین موسیقی فیلم. از جشنواره 
بین‌الللی فیلم گنت بلژیک ۲۰۰۸ (به خاطر فیلم اسب دوپا) 
۳ سمیرا به عنوان یکی از چهل فیلمساز برتر معاصر جهان ( و 
جوان ترین آنها) به انتخاب گاردین, انگلیس ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ 

۶ جایزه بزرگ «اکومنیک» از جشنواره فیلم کن. فرانسه ۲۰۰۳ 
(به خاطر فیلم پنج عصر) 

0 جایزه «بزرگ از موسسه فیلم آمریکا»([ه) آمریکا ۰ (به 
خاطر فیلم تخته سیاه) 

1 جایزه «شهر جیفونی» از جشنواره فیلم جیفونی, ایتالیا 
۰به خاطر فیلم تخته سیاه) 

۷. جایزه «ماشاگران» از جشنواره سینمای مستقل, آرژانتین ۱۹۹۹ 
(به خاطر فیلم سپب) 

۸. جایزه «منتقدین» از جشنواره سینمای مستقل ارژانتین 
9 (ربه خاطر فیلم سیب) 

٩‏ «جایزه ویژه هیئت داوران» از جشنواره سینمای مستقل, 
آرژانتین ۱۹۹۹ (به خاطر فیلم سیب) 

۰ جایزه «ویژه هیئثت داوران» از جشنواره فیلم سائوپائولو 


تتویل /۱۹۹ بعش فیاتم سیب! 
۱ جایزه «ویزه هیئت داوران» از جشنواره فیلم تسالونیی, 
یونان ۱۹۹۸ (به خاطر فیلم سیب) 
۲جایزه «آلیس گی» از جشنواره سیبرا اسپانیا ۲۰۱۳( به خاطر 
استعداد بدون شک سمررا در سینماء و مبارزه برای آزادی بیان.» 


داوری در جشنواره‌های بین‌اطللی: 

۱ داوری جشنواره بین‌اطللی فبلم کن در فرانسه سال ۲۰۰۱ 

۳ داوری جشنواره بین‌اطللی فیلم ونیز در ایتالیا سال ۲۰۰۰ 

۳ داوری جشنواره بین‌امطللی فیلم برلین در سال ۲۰۰۴ 

۴ داوری جشنواره بین‌الللی فیلم لوکارنو در سوئیس سال ۱۹۹۸ 

۵. داوری جشنواره بین‌اطللی فیلم سن سباستین در اسپانیا ۲۰۰٩‏ 

۶ رییس هبات داوران جحشنواره ون ز(1(275 ۷۵۵66) در ایتالبا 
۳۰۷ 

۷ ریاست هیات داوران: جشنواره بین‌الللی فیلم ادینبورگ در 
اسکائلند ۲۰۱۳ 

۸ ریاست هیات داوران: جشنواره بین‌الللی فیلم گوتف‌رگ در 
وف ۲۱۲ 

٩‏ ریاست هیات داوران: جشنواره بین‌الللی فیلم مونترال در 
کان ادا ۲۰۰۳ 

۰ داوری جشنواره بین‌امللی فیلم مسکو در روسیه ۲۰۰۰ 

۱ داوری در جشنواره بین‌امللی فیلم اتودیا انی ما در لهستان 
۳۰.۲ 

۳۲ داوری جشنواره بین‌املللی فیلم آمستردام در هلند ۲۰۱۲ 


۳. داوری جشنواره بین‌امللی فیلم داکولیسبوا در پرتقال ۲۰۱۲ 
۴ داوری جشنواره بین‌امللی فیلم داکوفست در کوزوو ۲۰۱۲ 
۵ داوری جشنواره بین‌الطللی فیلم مبتئی در هند ۲۰۱۰ 

۶ داوری جشنواره بین‌الللی فیلم کرالا در هند ۲۰۰۸ 

۷. داوری جشنواره بین‌امللی فیلم سائوپاتولو در برزیل ۲۰۰۸ 
۸. داوری جشنواره بین‌امللی فیلم اروپا آسیا در ترکیه ۲۰۰۶ 
٩‏ داوری جشنواره بین‌امللی فیلم قطر در دوحه ۲۰۰۱ 

۰ داوری جشنواره بین‌اطللی فیلم ژنو در سوئیس ۲۰۰۰ 

۱ داوری جشنواره بین‌الللی فیلم مبثی در هند ۲۰۱۰ 


مرور بر آثار بین‌امللی: 

۱. جشنواره بین‌الللی مونیخ آلان ۲۰۰۶ 

۲. جشنواره بین‌اطللی کارلوویواری» جمهوری چك ۲۰۰۴ 
۲ جشنواره بین‌الللی فیلم کرالا در هند ۲۰۰۸ 

۴ جشنواره بین‌اطللی زنان در آلان ۲۰۰۸ 


فیلمنامه 


برای زهرا و معصومه که سبزده سال دارند. 
اما چون یازده سال در زندان بوده‌اند. به 
بچه‌های دو ساله می‌مانند. زندانبان آنها 
معتقد است زندان جزو عمر آدم به حساب 


خانه. روز: 
دست کودکانه‌ای لیوانی آب را به کلدای می‌ریزد. پدری پبر و 
مادر: 


(به تری) تو کجایی که بیای منو ببری؟ زهراجان! 


سپ 


خانه. روز: 

پدر در دستی نان و در دستی بخ دارد و از خیابای غریب به 
سوی خانه برمی‌گردد. صدای بك فروشنده دوره‌گرد به گوش 
می‌ زسد. 

فروشنده دوره گرد: 
مکیه. نون خشکیه, نمك! 

خانه. روز: 

معصومه که دختربچه‌ای است پشت میله‌های خانه ماتش 


برده استا. 
صدای مادر: 
(به تری) زهراجان» معصومه‌جان, بیاین بریم. آقا 
کجارفتی؟ 


خانه. روز: 


پدر در دستی نان و در دستی یخ به سوی خانه باز می‌گردد. 


تیتراژ روز: 
متن استشهاه همسایگان زمینه تیتراژ است. گروه سازنده فیلم 


کار خود را می‌نویسند. متن استشهاد چنین است: 


«ریاست محترم سازمان بهزیستی! 
با سلام. به استحضار می‌رساند خانواده‌ای در شهرك 
ولیعصر تهران» واقع در جاده ساوه خیابان سجادی. 
کوچه حسینی, پلاك ۱۰ زندگی می‌کنند؛ در حقیقت 
در حال مرگ تدریجی هستند. این خانواده متشکل 
از يك مرد و يك زن نابینا و دو دختربچه ۱۳ سلله‌اند 
که درون این خانه محبوس هستند و تاکنون رنگ 
کوچه و جامعه را ندیده‌اند. درب خانه و درب راهرو 
و درب اتاق‌هابه روی این دو کودك قفل است و 
حتی حرف زدن را هم بلد نیستند. سالهاست که 


رباست محنز) سارمان هر هی 


بابلا نم[ ستحشار ی‌رسا ید خایژادها ی در تهرف و یشم 


اف ۱۰ رل می مر . سر درهقیتت درعال رت 


۷ گيل هر ما / 
خرن ام کی ری 3 
ضرق وی . امعنا مر ۳ ده محتلدا .خر 


این خانواده به حمام نرفته‌اند. کلیه همسایگان 
از این وضعیت شکایت دارند» وی هیچکس جرأت 
رفتن به خانه آنها را ندارد. لذا ما امضاء کنندگان 


ذیل از شما سریعاً تقاضای کمك داریم. 
کوچه و خانه. روز: 
مددکار بهزیستی که خافی است در کوچه می‌رود. پدر 
التماس‌کنان به دنبال اوست و گزارشگر تلویزیون به دنبال هر 
دو. 
مددکار: 
بچه‌ها رو می‌ذاری توی خونه و می‌ری. قبول 
داری؟ الانم اگه بخوای بچه‌هاتو ببینی» من می‌آرم 
ببینی‌شون. اون دخترها که گناهی نکردن. 


بدر: 
خانم به خاطر خدا يك کاری بکنین که این مادر 
مددکار: 


باشه. شما اول مادر رو به ما نشون بده. 
بدر: 
مادرشون می‌گه بچه‌هامو بردند و کشتن. 
مددکار: 
نه بچه‌هاتو نمهی‌کشیم. شما در خونه رو باز کن. 
پدر در خانه را باز هی کنك و مددکار از لایلای پرونده‌ای که 
در دست دارد» برگه استشهاد همسایگان را به گزارشگر تلویزیون 
نشان می‌دهد. 
مددکار: 
خب این موضوع رو اهالی محل از طریق نوشتن 
يك استشهاد به اطلاع سازمان بهزیستی رسوندن. 


ماهم براساس همین استشهاد به اینجا اومدیم. 
حتی اهای محل می‌خواستن بچه‌ها رو ببرن حمام. 
اما این پدر و مادر نذاشتن. شاید اینها چندین ساله 
مردم محل کنار آنها جمع شده‌اند. پدر در را باز می‌کند. 
پدر: 
مادرشون هی می‌گه زهراجان» معصومه‌جان. 
مددکار: 
می‌تونیم وارد شیم؟ شما خودت اول وارد شو. (وارد 
می‌شوند.) این بچه‌ها هيچ‌گونه رابطه اجتماعی با 
ببرون نداشتن. 
در درون خانه‌ای که به زندای شبیه است. مادر بچه‌ها ایستاده 
است. وقتی مددکار از کنار مادر رد می‌شود. صدای پچ پچ او را 
می‌شنود که بچه‌هایش را صدا می‌کند. 


پاسگاه. روز: 
پدر و مددکار به سوی بچه‌ها می‌روند. معصومه که یی 

از دخترهاست. از جایش برمی‌خیزد و صورت خود را به صورت 
پدرش می‌مالد. مددکار از دختربچه دیگر سوال می‌کند. 

مددکار: 

این چیه؟ 

زهرا: 
(کلمه‌ای نامفهوم می‌گوید.) 
مددکار: 


این چیه؟ 
زهرا: 
(کلمه‌ای نامفهوم می‌گوید.) 
مددکار: 
(لیوای را نشان می‌دهد.) این توش چیه؟ 
زهرا: 
(کلمه‌ای نامفهوم می‌گوید.) 
گزارشگر: 
(میکروفن را جلوی دهان معصومه می‌گیرد.) اسم شما چیه؟ 
معصومه: 
(کلمه‌ای نامفهوم می‌گوید.) 
گزارشگر: 
معصومه؟ 
معصومه: 
(کلمه‌ای نامفهوم می‌گوید.) 
گزارشگر: 
چند سالتونه؟ معصومه خانم چند سالتونه؟ 
معصومه کلمهای نامفه وم می‌گوید و میکروفن را چنان که 
گویی بستنی است. لیس می‌زند. زهرا جمله‌ای نامفه وم را 
به تری می‌گوید که فقط از میان آن کلمه «مامان» فهمیده 
می شود. 
مددکار: 
(به زهرا) می‌خوای بری پیش مامانت؟ (رو به دختر 
دیگر) معصومه تو هم می‌خوای بری پیش مامانت؟ 


بدر: 
خانم به خاطر رضای خدا... 
مددکار: 

خوب ما هم به خاطر رضای خدا این کار رو کردیم. 
اینپا فردا آینده دارن. می‌خوان بیان توی اجتماع. 
چند سال دیگه می‌خوان شوهر کنن. می‌خوان 
تشکیل خانواده بدن. 

زهرا: 

(کلمه‌ای نامفهوم می‌گوید.) 

بدر: 
خانوم‌جان. شما به من پول بدین, می‌شینم توی 
خونه از اینا مواظبت می‌کنم. 


کوچه. روز: 
گزارشگر با همسایگان گفتگو می‌کند. 
گزارشگر: 
شما همسایه دیوار به دیوار این خانواده هستنن. 
حتماً با مشکلات این خانواده روبرو شدین. ممکنه 
اونو برای ما توضیح بدین؟ 
همسایه: 
اینا زندا‌ان. حتی زندای‌ها گاهی هواخوری 
می‌رن» اما این بچه‌ها هواخوری هم ندارن. پدره 
در خونه رو قفل می‌کنه و صبح می‌ره ب رون و 
شب صی‌اد. 


گزارشگر: 
مقصرش کیه؟ 

همسایه: 

گزارشگر: 
یعنی پدر صبح که می‌خواد بره ببرون» در خونه 
زو ففل می گنه و شب گنه هی اهر رفماز می کفتة؟ 

همسایه: 
پدرشون می کته مرن کم می‌شسن. سب آیین 
ی از اول ببرون نیومدن ۳ 


حیاط خانه. روز: 
پدر در میان حیاط مستأصل مانده است. 

مددکار: 
پدرجان چرا وقتی همسیه‌ها اومدن نذاشتی 
بچه‌ها رو برن مدرسه؟ 

پدر: 
ک‌ها اومدن؟ 

مددکار: 
اینا. (رو به همسایه) شما بهمش نگفتین بذارین 
بچه‌ها برن مدرسه؟ 

همسایه: 
اولش باید می‌گذاشت برن مدرسه. الان که دیگه 


فایده نداره. 


مددکار: 
بلنه الان د کته فابده فتازق جرا از اول نتاشتی سوق 
مدرسه؟ 
پدر: 
از اول که کسی نیومد بگه. 
مددکار: 


خب ماشاءالله خودتم آدمی. 


پاسگاه. روز. 
گزارشگر تلویزیون میکرفن‌اش را به سوی دهان معصومه و زهرا 
گرفته است. 
گزارشگر: 
(رو به زهرا) می‌خوای بری مدرسه؟ 
زهرا: 
(کلمه‌ای نامفهوم می‌گوید.) 
گزارشگر: 
توی خونه چی یادت می‌دن؟ 
زهرا: 
(کلمه‌ای نامفهوم می‌گوید.) 
گزارشگر: 
چیزی یاد می‌گیری توی خونه؟ 
زهرا: 
(کلمه‌ای نامفهوم می‌گوید.) 


۳۱ 


خیابان» روز: 
مددکار بچه‌ها را به سمت ماشین سازمان بهزیستی می‌برد. 
بچه‌هابه خوی راه نمی‌روند. 
مددکار: 
الان ما دخترها رو می‌بریم به یک از مراکز نگهداری 
بچه‌ها. اينیا يك دوره مقدماق رو طی می‌کنن نا 
معلوم بشه آیا این دخترها استعداد رشد دارن یا 
نه. 


دختر بچه‌ها از جوی آب به سختی می‌پرند. 


اتاقی در بهزیستی, روز: 
در بهزیستی موهای معصومه و زهرا را کوتاه کرده‌اند. چنان که 
در دید اول به پسربچه‌ها شببه شده‌اند. يك مری از معصومه 
می‌خواهد بر روی کاغذ. مثلثشی شبه مثلث‌های ترسیم شده 
بکشد. اما او نمی‌تواند. پدر در گوشه‌ای دیگر با يك روانشناس 
روانشناس: 
خیلی از پدر و مادرها نابینا هستن» اما بچه‌هاشون 
به مدرسه میرن. اصلاً بعضی پدر و مادر ندارن» 
پس اونا چط وری درس می‌خونن؟! 
پدر: 
روی پیشونی‌شون این طوری نوشته شده آقا. 
روانشناس: 
مثل این که خسته‌ای» بگذار برات آب بیارم. 


۳۳ 


پدر: 
از قدیم گفتن کسی که توی آفتاب صبح گرم نشد. 
توی آفتاب بعد از ظهر گرم می‌شه آقا. البته اگه 
دخترهای منم مثل بچه‌های دیگه باسواد می‌شدن,. 
سرافرازی من بود. سرافرازی جامعه بود اما حالا 
پیش آمدی است شده. 

روانشناس: 
گوش کن پدر! تو نگذاشتی بچه‌هات درس بخونن. 
پدر: 


راهروی بهزیستی» همین لحظه: 
مرد و زی مادر را می‌آورند. مادر رویش را زیر چادر پوشانده 
و چهره‌اش دیده می‌شود. 
پدر: 
(به تری رو به مادر) می‌خوای بریم خونه؟. . . هان؟. 
.. حالا اول بریم بچه‌ها رو ببین. می‌خوای بچه‌ها 
رو ببینی؟ 


اتاق ناهارخوری در بهزیستی. لحظه‌ای بعد: 

زهرا و معصومه در بین بچه‌های عقب‌افتاده مشغول غذا 
خوردن هستند. مددکار به يك روانشناس زن درباره آنیا توضیح 
می‌ د هد. 


مددکار: 
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اینها دوقلو هستن. 
روانشناس: 
آیا صلاح بود که اینها از خانواده جدا بشن؟ 
مددکار: 
بی‌گدار به آب نزدیم. اول یکی دو بار بازدید انجام 
دادیم. بعد به این نتیجه رسیدیم که در شرایط 
فعلی باید این بچه‌ها از اون خونه بیان ببرون. چون 
واقعاً به اونجا می‌شه گفت خونه. 


راهروی بهزیستی ادامه: 
مرد و زن مادر را به سمت اتاق بچه‌ها می‌برند. 
مرد: 
(به تری رو به مادر) می‌خوای بچه‌ها رو ببری خونه؟ 
پیااین که خودت پیش بچه‌ها می‌موق؟... چرا 
نگران هستی؟ اصلاً نگران نباش. اینجا از بچه‌هات 
مراقبت می‌کنن. 


اتاق بچه‌هاء لحظه‌ای بعد: 
مددکار روی تختی کنار معصومه و زهرا نشسته است و منتظر 
ورود مادر است. مادر وارد می‌شود. 
مددکار: 
(رو به بچه‌ها) اون کیه که داره می‌آد؟ 
مرد: 
(به تری) معصومه بلندشو بیا جلو. 


۳ 


مددکار: 


(به تری) برو ببوسش. چادرشو بزن کنار. 


مرد؛ 
(به تری) اون یی زهراست؟ تو زهرایی؟ باریکلا 
مادر: 


(به تری) پس چرا می‌آی خونه؟ (به سر او دست 
می‌کشد.) روسریات کوش؟ 
مددکار: 
(به تری) روسری‌شو برداشتيم. بردهمش حموم. 
خواستیم سرش یز باشه. لباساشونم عوض کردیم. 
زهرا برو ترا هم ببینه. اینم زهر. 
مادر: 
(به تری) یه چیزی بیارین بندازیم روی سر این. 
کجارفتی؟ روسری بیار بندازیم سر این ا. .. توله 
سگ ... خب دیگه فحش می‌دم. . . فقط روسری 
بیار می‌خوام برمشون. (مددکار به دست مادر روسری 
می‌دهد و مادر بلافاصله روسری را به سر بچه‌ها می‌کشد.) 
زهرا می‌ریم خونه. بچه‌ه ای منو بدین ببرم. .. 
بچه‌ها رو می‌برم خونه می‌شورم. 
مددکار: 
(به تری) می‌تونی بشوری؟ 
مادر: 
ها. 
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مددکار: 
(به تری) اگه می‌تونی بشوری, می‌دم که ببری‌شون. 
مادر: 
(به تری) چرا اینارو بی‌حجاب کردی؟ 
مددکار: 
(به تری) روسری‌شونو برداشتیم که موهاشونو کوتاه 
کنن و سرشونو بشورن. 
مادر: 
(به تری) زهرا بیا بریم. آقا بچه‌ها رو بیار بریم. 
دامنت کجاست زهرا؟ دامنت رو چرا در آوردی؟ 
مددکار: 
(به تری) زهرا به مادرت بگو که چرا لباساتو در 
آوردی. مادر تلیز شلوار تن‌شون کردیم. 
مادر: 
(به تری) لباسات کوش؟ چرا لباساتو عوض کردی؟ 
به تن بچه‌ها دست می‌کشد و برای آن که آنها را گم نکند 
دست‌شان را به سختی می‌چسبد. بچه‌هابه سمت سینی 
سیبی که روی تختی است می‌روند و مادر را با خود به سمت 
سیب‌ها می‌ کشند. هر کدام می‌ کوشند خود را از مادر دور کرده 
تا سیبی بردارند. مادر هم‌چنان زیر لب غُر نامفهومی می‌زند. 
مددکار: 
(به تری) بابا این چادر رو از دهنت در بیا و 
باهاشون راحت حرف بزن که بفهمن چی می‌گی. 
مادر: 
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(به تری) می‌خوام بچه هامو ببرم. 
مددکار: 


(به تری) خب ببرشون. 


راهروی بهزیستی. ادامه: 
مادر در حالی که دست بچه‌ها را به سختی می‌فشارد. آن‌ها 
را با خود به راهرو می‌آورد. 
مادر: 
(به تری) زهراجان. معصومه‌جان بریم. قربونت برم 
برو اون طرف. . . عیب نداره برو. .. 
حالا دیگر معلوم نیست که مادر نابینا بچه‌هارا با خود 
می‌برد» پا بچه‌ها او را به دنبال خود می‌کشانند؛ که از این‌سو 
به آن‌سو کشیده می‌شوند. 
مادر: 
به پدرت بکو بیا بریم... بریم خونهی 
خراب شدهمون. معلومه کجا می‌ریم؟ داریم 
می‌ریم فبرستون. 
پدر به آنها می‌رسد. بچه‌ها را می‌بوسد. بچه‌ها هنوز با ولع 
در کار گاز زدن سیب هستند. 
بدر: 
(به تری رو به مادر) اینجا می‌مونی یا بریم خونه‌مون؟ 
مادر: 
(به تری) زهراجان. معصومه‌جان... 
مادر با دسمتش دخترهایش را طس می‌کند تا گم‌شان نکن 
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مادر: 
زهراجان! 

پدر: 
ان فر )ان معضصوض 40 است: افن نی زخ اش زر 
به مادر) دیگه در راهرو رو نبندی‌هاء که بچه‌ها 
نتونن ببرون بیان, نتونن هوا بخورن. گفتن بچه‌ها 
رو ببر اما در راهرو رو باز بذار. یخچال رو می‌دیم 
درست کنن که آب خنك بخوریم. می‌برمشون 
حموم بپرون از خونه. پول می‌دم که سر و تن‌شون 
رو خوب بشورن. اگه یز نگه‌شون می‌داری. 
می‌ذارن بچه‌ها رو ببریم. اگه بیان ببینن بچه‌ها 
دوباره میز نیستن, بچه‌ها رو از ما می‌گبرن و دیگه 
پس می‌دن. 

مادر: 

(به تری) می‌شورم‌شون. 
پدر: 
(به مددکار) می‌گه می‌برم می‌شورم. 
مددکار: 
خیلی خب برین خونه‌تون. 
پدر ماد معصومه و زهرا از راهروی خلوت بهزیستی 
می‌گذرند و به سوی خانه می‌روند. 


خان‌واده به کوچه وارد می‌شوند. پدر قفل در خانه را باز 
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می‌کند و مادر و بچه‌ها را به حیاط می‌برد و قفل در میله‌ای 
راهرو را باز می‌کند و آنها را به داخل می‌فرستد و در را دوباره 
قفل می‌کند. بعد از گوشه حیاط پیت نفت را برمی‌دارد و از 
خانه خارج می‌شود. 


خانه لحظه‌ای بعد: 
با رفتن پدن زهرا و معصومه به کنار میله‌های راهرو می‌آیند 
و بیرون را نگاه می‌کنند. از دید بچه‌ها و از پشت میله‌ها تنها 


دو چیز پیداست: یک پنجره همسایه روبرو که از آن صدای گریه 
بچه‌ای به گوش می‌رسد. دومی خورشید آسمان. که از لابلای 
توری لب دیوار به این خانه می‌تابد. بچه‌ها محو قاشای 
خورشید می‌شوند که از لابلای توری چون ستاره‌ای می‌درخشد. 
هر دو یکباره به هیجان می‌آیند و به ته راهرو می‌دوند و 
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جعبه واکس مستعمای را با خود به کنار پنجره می‌آورند. 
دوباره به خورشید نگاه می‌کنند. بعد دست خود را به واکس 
سیاه آغشته می‌کنند و پنجه دست به دیوار می‌کوبند. پنجه‌ای 
از اين‌سو و پنجه‌ای از آن‌سو. تصویر خورشید به رنگ سیاه بر 
دیوار حك می‌شود. 

بچه‌ها: 


هه 


(فریاد می‌کشند.) کٌل. . . کل! 


معصومه لیوانی آب را برمی‌دارد. کمی از آن را می‌نوشد. بعد 
دستش را دراز کند و می‌کوشد از لای میله‌هابه گلدان که در 


حیاط است آب بدهد. 


پدر با پیت نفت به خانه باز می‌گردد. مادر که در اتاق 


است صدای قفل در را می‌شنود. 
مادر: 
(به تری) آقا کمك کن, من می‌ترسم. 
پدر در چراغ نفت می‌ریبزد. قیف را می‌تکاند تا آخرین 
قطرات نفت به داخل چراغ بریزد و حتی قطره‌ای هدر نرود. 
بعد قابلمه را روی چراغ می‌گذارد. 
پدر: 
(رو به زهرا) این دستور غذا پختنه. ما چهار نفریم. 
این قابلمه رو می‌ذاریم روی چراغ. برای من يك 
استکان پر برنج می‌ریزی. برای مادرت صغری يك 
استکان که سرش خالی باشه. برای خودت و خواهرت 
نصف استکان برنج می‌ریزی. نگاه کن! برای من 
يك استکان پر می‌ریزی. (يك استکان برنج را در قابلمه 
خالی می‌کند و استکان را می‌تکاند تا هیچ ذره‌ای از برنج 
به استکان چسبیده نمانده باشد.) فهمیدی؟ یاد بگیر. 
فردا می‌خوای شوهر کنی. پس باید غذا پختن بلد 
بای تا مردم نگویند چون مادرش چشم نداشت؛ 
این دختر غذا پختن را بلد نشده. پاد بگیر. دختر را 
خدا خلق کرده که شوهر کنه. 
زهرا: 
(کلمه‌ای نامفهوم می‌گوید.) 
پدر: 
چی می‌گی؟ 
زهرا: 
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صدای زنگ خانه می‌آید. پدر به سمت در راهرو می‌رود. 
قفل را باز می‌کند. به سمت در حباط می‌رود. قفل در کوچه را 
او مشغول صحبت می‌شود. بچه‌ها در غفلت پدر از راهرو به 
حیاط می‌روند و مشغول بازی می‌شوند. 

همسایه: 
پس چرا نیومدی روضه بخوونی؟ 
پدر: 
از قصد نیومدم خانوم. 
همسایه: 


برای این که شما نشستین و یك افتراء به من 
هم نمی‌بخشه. به دروغ گفتین این مرد بچه‌اش رو 
که می‌گذاره بره بیرون هیچ زنجیر هم گذاشته به 
دست و پاشون. 

همسایه: 
افتراء؟ هر ی افتراء زده بدکاری کرده. اما همه 
می‌دونن که یازده سال بچه‌هاتو انداختی توی 
خونه و در رو به روشون بستی. 

پدر: 


خدا را خوش می‌آد که در مام ایران» تلویزیون و 
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همه روزنامه‌هابگن که... 
همسایه: 
مگه برات بد شده؟! عوضش از طرف بهزیستی 
اومدن به بچه‌هات رسیدگی کردن. تر و تازه‌شون 
که 
پدر: 
عوضش خیابون که می‌رم. کوچه که میرم همه 
منو نشون می‌دن. 
همسایه: 
مگه بازده سال بچه‌هات رو ننداختی توی خونه؟ 
پدر: 
می‌گم ننداختم توی خونه. نمی‌گم فرستادم 
مدرسه. ولی دیگه زنجیرشون نکردم که! (با عصبانیت) 
این چه دروغیه که به من بستین؟! چرا باعث 
آبروریزی من شدین؟! 
همسایه: 
چه فرقی می‌کنه که بچه‌هارو زنجرر کنی, یا 
بندازی توی خونه4؟ 
پدر: 
نه فرقش خیلیه. همه منو نشون میدن که 
این بود تلویزیون اونو نشان می‌دادها. این بود 
روزنامه نوشته بود ها. این بود بچه شو زنجیر 
کرده بود ها. 
همسایه: 
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زندانش مهمه. قفل و زنجیرش که مهم نیست. 
پدر: 
نه خیلی مهمه. باعث آبروریزی من شدین. من 
بچه‌ام رو زنجیر نکردم که شما به من دروغ بستین. 
همسایه: 
فرقی فی‌کنه. بچه‌ها چه بازده سال در زنجپر 
باشن» چه یازده سال رنگ آفتاب رو نبینن. حالا به 
تو پول می‌دم نذر بچه منه. براش دعا کن. 
پدر: 
نخیر. يك میلیارد هم بدی نمی‌خوام. اصلاً می‌خوام. 
همسایه: 
من نذر بچهام کردم اینو بگر. (پول را آهسته در 
دست او می‌گذارد.) 
پدر: 
(متأر می‌شود.) عرض کنم که روزنامه نوشته بود 
که بچه‌هاشو زنجپر کرده. (گریه می‌کند.) 
همسایه: 
گریه نکن. 
پدر: 
آخه من برای چی بچه‌مو زنجیر کرده باشم؟! خب 
مادرش کوره. در رو بسته که بچه‌هاش بیرون نرن 
تایه بلایی سرشون نیاد. چرا به من دروغ بستن؟ 
من که فی‌بخشم هیچ. خدا و پیغمر خدا هم 
راضی نیست. الان هوا گرمه, همه آب یخ می‌خورن, 


ع۳ 


همه کولر دارن. من نه پنکه دارم نه کولر دارم 
بدبختی خودم بسه. این تهمت و بهتان عظیم رو 
خدا و پیغم بر و همه مقدسین عام هم می‌بخشن. 
والسلام من دیگه حرف ندارم. 


همسایه: 
همسایه می‌رود و پبدر در کوچه را می‌بندد و به حیاط 


برمی‌گردد. زهرا و معصومه از ترس پدر به سمت راهرو 
می‌گریزن د. پدر آنها را باز می‌دارد. 
پدر: 
معصومه‌جان» زهراجان. باری‌کلا. یی‌تون برین 
لباس بشورین. یی‌تون برین جارو بردارین و خونه 
رو جارو کنین؛ تا فردا از بهزیستی نیان بگن اینا 


۳۵ 


هیچ چیز بلد نیستن؛ بعد شما رو با خودشون 
ببرن. باری‌کلاه یکی‌تون برین لباس بشورین. یيی‌تون 
حیاط رو جارو کنین. منم برای شما غذا درست 
ی کندم: 
معصومه حباط را جارو می‌کند و زهرا به شستن رخت‌ها 
مشغول می‌شود. اما هیچ کدام از پس کارها به خوی برنمی‌آیند. 
زن همسایه نیز در پنجره مشرف به حباط رخت پهن می‌کند. 
از کوچه صدای پسرك بستنی‌فروش به گوش می‌رسد. معصومه 
جارو را رها کرده از در بسته حیاط بالا می‌رود و سر به کوچه 
می‌برد. 
بستنی فروش: 
بستنیه. خوشمزه است. 
معصومه: 
(کلمه‌ای نامفهوم می‌گوید.) 
بستنی فروش: 
بستنی می‌خوای؟ 
معصومه: 
(کلمه‌ای نامفهوم می‌گوید.) 
بستنی فروش: 
(از فلاسك همراه خود بستنی ببرون آورده نشان می‌دهد.) 
از اینها می‌خوای؟. .. پول بده. .. از اینا نمی‌خوای؟. 
۰ پس از کدوم‌ها می‌خوای؟. . . این یک رو؟. .. 
برو پول بیار. 
معصومه: 
(کلمه‌ای نامفهوم می‌گوید.) 


۳۹1 


بستنی فروش: 
ده تومنه. 
معصومه: 
(کلمه‌ای نامفهوم می‌گوید.) 
بستنی فروش: 
تا پول نیاری نمی‌دم. 
معصومه: 
(کلمه‌ای نامفهوم می‌گوید.) 
بستنی فروش: 
تو که پول نداری» پس برو خونه‌تون بابا. 


3 


معصومه به حیاط برمی‌گردد و با زهرا رخت‌هارا پهن 
هین فنشله پدر آنپا را برای ضوردن غذا صدا می‌کند. 


راهرو لحظه‌ای بعد: 
سفره پهن است. پدر برای هر دو دختر غذا می‌کشد. اما 


۳۷ 


خودش ومیل است. وقتی دخترها مشغول غذا خوردن می‌شوند. 
پدر روضه می‌خواند. 
پدر: 

پا رب از گردش ایام ز بس دلگیرم. 

دیگر از عمر گرانمایه الهی سپرم. 

پا به زندان برسان مرگ مرا یاالله. 

پا نجاتم بده از زیر غل و زنجیرم. 

کنج زندان بلا مردم و اما افسوس. 

من ندانستم آخر چه بود تقصیرم. 

ز غریبی نکنم ناله به زندان یا رب. 

چون که از روز ازل بوده چنین تقدیره. 


حیاط و کوچه» ساعتی بعد: 

پدر در راهرو و در خانه را قفل کرده. می‌رود. بچه‌هابه سمت 
میله‌ها می‌دوند و قاشق‌های غذارا به میله‌ها می‌کوبند تا 
توجه زن همسایه را که مشغول پهن کردن رخت است. به 
خود جلب کنند. اما زن همسایه در کار روزانه خود غرق است. 
لحظه‌ای بعد زن مددکار از کوچه می‌آید. اما هر چه زنگ در 
خانه را می‌زند. پاسخی می‌شنود. به در خانه همسایه می‌رود و 
در می‌زن د. پسر همسایه در را باز می‌کند. 

پسر همسایه: 
بله؟ 
مددکار: 
با همسایه بغلی‌تون کار داشتم. 


۳۸ 


پسر همسایه: 
پدرشون در رو بست و رفت. 
مددکار: 
شما پسر فرح خانم هستین؟ 
پسر همسایه: 


فاات ست؟ 
پسر همسایه: 
مددکار: 
من چه جوری می‌تونم بچه‌ها رو ببینم؟ 
پسر همسایه: 
الان نردبون می‌آرم. 
مددکار: 
دستت درد نکنه. 
پسر همسایه نردبان می‌آورد و از دیوار خانه زهرا و معصومه 
بالا می‌رود. 
مددکار: 
از اون بالا نگاه کن» ببین چه خبره. 
پسر همسایه: 
بچه‌ها توی زندانن. 
مددکار: 
این کیف منو بگیر بیام بالا ببینم. اوا! سلام بچه‌ها. 


۳۹ 


زهراجون چطوری؟ 
همسایه: 
(از پنجره روبرو) سلام خانوم! 
مددکار: 
(متوجه همسایه لب پنجره می‌شود.) سلام. حال شما 


خوبه؟ 
همسایه: 
خانوم چرا بچه‌ها رو به خونه برگردوندین؟ 
مددکار: 


خب این‌ها باید هم توی خونه باشن. هم به 

همسایه: 
پدرشون در خونه رو قفل کرد و رفت. دست شما 
درد نکنه که اومدین. 

مددکار: 
پسر‌جون می‌تونی این نردبون رو بذاری اون طرف؛ 
در رو باز کنی؟ 

پسر همسایه: 
بله. 


پسر همسایه نردبان را به حباط گذاشته, پایبن می‌رود و در را 


باز می‌کند. مددکار به خانه داخل می‌شود. 


مددکار: 
سلام بچه‌هاجون. حالتون خوبه؟ 


بچه ها: 


(کلمه‌ای نامفهوم می‌گویند.) 

مددکار: 
چطوری معصومه. خویی؟ این چیه دستت؟ .. 
قاشق؟! بده ببینمش! این تو چیکار می‌کنین؟ 

معصومه: 

(نامفهوم) زندانی. 
مددکار: 
زندانی هستین؟ برای چی؟ 
بچه ها: 
(نامفهوم) در قفله. 
مددکار: 
در قفله؟ قاشق برای چی گرفتبن دست‌تون؟ 
بچه ها: 
(کلمه‌ای نامفهوم می‌گویند.) 
مددکار: 
خب چی می‌خواین براتون بگیرم؟ 

بچه‌ها: 

مددکار: 
سیب؟ باشه. دفعه دیگه که اومدم براتون سیب 
می‌آرم. اما این دفعه به چیز قشنگی آوردم 
که خودتون و توش ببینین. (به هريك از آنها آینه‌ای 
می‌دهد.) این مال تو اینم مال تو. 

دخترها در آینه‌ها می‌نگرند. اما چون آینه را کج گرفته‌اند. 


۶۱ 


تنها قفل در راهرو در آينه دیده می‌شود. پدر به خانه باز 
می‌گردد. در يك دست نان داغ و در دست دیگر تکه‌ای پخ دارد. 
متوجه حضور مددکار می‌شود. 
پدر: 
سلام. خوش آمدین. 
مددکار: 
خیلی ممنون. کجا بودی شما؟ 
پدر: 
رفته بودم خرید خانوم. 
مددکار: 
مگه قرار نبود بچه‌ها رو نذاری توی خونه؟! مگه 
قرار نبود در رو روشون ففل نکنی؟! 
پدر: 
مجبورم. 
مددکار: 
پدر: 
من یه نفرم خانوم. هم بایستی کار خونه رو 
بکنم. هم کار ببرون رو. مادرشون که چشم نداره 
و می‌تونه جایی بره. من هم که می‌تونم سه 
نفر زن و بچه رو بذارم گرسنه مهونن. مجبورم برم 
نون بگبرم» یخ بگبرم. الا این نون داغه و دستم 
رو می‌سوزنه, این دستم هم یخ کرده؛ بفرمایید 


۲ 


مددکار: 
هیچی. بچه‌هارو می‌ذاشتی توی حیاط به 
همسایه روبرو هم سفارش می‌کردی که از این بالا 
مواظب‌شون باشه. مگه شما به من قول ندادی 
که با بچه‌هابهتر رفتار کنی؟ 

پدر: 

اگر در راهرو رو قفل نکنم» توپ پسر بچه‌ها 
می‌افته توی خونه ماء اون وقت از دیوار می‌پرن 
توی خونه. اگر دخترهام توی حباط باشن, یه بلایی 
سرشون می‌آرن» آبروی من می‌ره. 

مددکار: 
شما می‌تونستید در کوچه رو ببندین, به این 
همسایه روبرویی هم سفارش کنی که هر از گاهی 
از اون پنجره بچه‌ها رو نگاه کنه. 

پدر: 

همسایه که همسایه نیست خانم. من الان یخچال 
ندارم. يك همسایه تا امروز يك قالب یخ آورده 
بگه تو که یخچال نداری. بیا این یخ. من مجبورم 
خانم. 

مددکار: 
(کلید را از جیب پدر آورده در راهرو را باز می‌کند.) 
بچه‌ها بیایید بپرون. 

بچه‌ها از راهرو ببرون می‌آیند و معصومه برای آن که هدیه‌ای 
را که مددکار آورده. به پدرش نشان دهد آینه را رو به پدر 


۲ 


می‌گبرد. مددکار بچه‌ها را از خانه ببرون می‌کند. 


کوچه. همزمان: 
بچه‌ها که از زندان رها شده‌اند. در کوچه شروع به دویدن 


حیاط و راهرو همزمان: 
پدر خودش به راهرو داخل می‌شود و در را به روی خود 
می‌بندد. مددکار به سمت او می‌آید. 
مددکار: 
(به پدر) می‌خوای حالا در رو روی خودت قفل کنم. 
تا ببینی زنداق بودن چقدر بده؟! 
بچه‌ها در خانه را باز می‌کنند و به داخل حیاط باز می‌گردند 
مددکار: 
ببین پدر! عادت‌شون دادی. این‌ها رو شرطی کردی 
که برگشتن خونه. (رو به بچه‌ها) برگردین بپرون 
مددکار بچه‌ها را بیرون می‌کند و پدر هراسان به ته راهرو 
می‌رود تا مادر بچه‌ها را خبر کند. 
پدر: 
(به تری) صغری! صغری! بیا بچه‌ها رفتن بپرون. بیا 
که یه موقع نرن زیر ماشین. 
مادر: 
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(به تری) بچه‌ها رو نبری دیوونه‌شون کنی پدرسگ. 
مددکار: 
(به تری) صغری خانوم فحش نده. 
مادر: 
(به تری) توله سک چرا بچه‌ها رو می‌بری بیرون؟ 
مددکار: 
اگه بخوای بچه‌ها رو این طوری نگهداری بچه‌ها 
رو با خودم می‌برم. 
مادر: 
(به تری) تو بچه‌ها رو از خونه بردی بیرون! 
مددکار: 
ببین چی می‌گه بابا! می‌گه تو بردی‌شون بیرون. 
مادر: 
(به تری) زهر؛ معصومه بیاین. 
مددکار: 
کجا بیان؟ من که شی‌ذارم بیان تو. اینا تازه از این 
زندان آزاد شدن. 
پدر: 
(به تری به مادر) چون بچه‌ها رو آزاد می‌ذاری» 
چون در رو قفل می‌کنی. برای این شمی‌ذاره بچه‌ها 
برگردن تو خونه. 
مادر: 
(به تری) توله سگ... 


مددکار: 


0 


صغری خانوم من با تو صحبت کردم. گفتم بیا 
با من بریم دکتر از این خونه بیا ببرون. بیا با 
همسایه‌ها حرف بزن. این زندگی نیست که توی 
این خونه برای خودت درست کردی. 
پدر: 
(به تری) از این خانم خواهش کن کلید رو بده 
در رو باز کنیم و بریم ببینیم بچه‌ها چی شدن. 
صغری! صغری! لال که نیستی ازش خواهش کن. 
مادر: 
(به تری) مگه خواهش نکردم توله سگ؟! 
مددکار: 
به شما کلید داده می‌شه. تا قول ندین که این 
بچه‌ها رو زندانی نکنین» در باز نمی‌شه و شما همین 
جا می‌مونین. سر بچه‌هاتونم هر بلایی توی کوچه 
اومد بذار بیاد. چون که اون بلا بهتر از این نوع 


زند گیك. 


۰ 


کوچه‌ای دیگ لحظه‌ای بعد: 
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هر دو دختر آزادانه در کوچه‌های خلوت می‌دوند. از زیر در 
خانه همسایه از شلنگی آی جاری است. بچه‌ها آینه‌های خود 
را زیر آب می‌گيرند و برای اولین بار تصویر خود را در آب و آینه 
می‌بینند و حیرت می‌کنند. 


حباط خانه. لحظه‌ای بعد: 
بچه‌ها به خانه باز می‌گردند. 
پدر: 
خانم دیدین؟ من که زندانی‌شون نکردم. خودشون 
دوست دارن این تو باشن. تازه شب هم که این 
در رو باز می‌ذاریم تا هوا بخورن» می‌آن در رو به 
روی خودشون می‌بندن. 
مددکار: 
به این زندگی عادت‌شون دادی. 
پدر: 
خودشون عادت کردن. 
مددکار: 
خب شما عادت‌شون دادی دیگه. 
پدر: 
نه من چیکار داره. 
مددکار: 
من می‌تونم ازت قبول کنم. برگردین بچه‌ها. 
من از دست‌تون خسته شدم. (بچه‌ها را از در بیرون 


می‌کند.) شما خودتون هم باید برین دنبال دوست 


۰۷ 


پیدا رن نا ثنه؟ 


کوچه‌ها ادامه: 
بستنی‌فروش در کوچه می‌رود. دو دختر به دنبال او 
می‌روند. زهرا کنار بزی که به درخت بسته است. می‌ایستد. 
پسربچه‌ای از بستنی‌فروش بستنی می‌خرد و می‌رود. معصومه 
از فلاس‌ك بستنی‌فروش یك بستنی را قاپ می‌زند و می‌گریزد. 
بستنی‌فروش به دنبال معصومه می‌رود. حالا زهرا خود را به 
فلاسك بستنی‌فروش می‌رساند و دو بستنی را برمی‌دارد و می‌رود 
و بابزی که در کوچه به درختی بسته شده. مشغول خوردن 
بستنی می‌شوند و یکی از بستنی‌ها را به بچه‌ای که از کوچه 
می‌گذرد» می‌دهد. آن‌سوتر بستنی‌فروش یقه معصومه را 
می‌ گپرد. 
بستنی فروش: 
پول بستنی رو بده. (معصومه بستنی را پس می‌دهد.) 
بستنی رو آب کردی. حالا داری پس‌اش می‌دی؟ 
همسایه‌ای از پنجره سرك می‌کشد. 
همسایه: 
چیکارش داری پسرجون؟ 
بستنی فروش: 
پول بستنی‌مو می‌ده. 
همسایه: 
چقدر می‌شه پول بستنی‌ات؟ 
بستنی فروش: 


۰۸ 


بیست تومن. 
همسایه: 
این دختر بعد از بازده سال از زندان آزاد شده. 
حالا هم تو یقه ش و گرفتی؟! 
بستنی فروش: 
پول بستنی‌مو می‌ده. 
همسایه: 
من پولشو می‌دم. وایسا برات بیارم. 
بستنی فروش: 
(رو به معصومه) آره؟ خانومه راست می‌گه؟ تو بازده 
سال زندان بودی؟ 
معصومه: 
ها. 
بستنی فروش: 
مگه هر ی بازده سال زندان بوده باید پول بستنی 
منو نده؟ 
همسایه: 
بیا این پول بستنی‌ات. اینم پول برای خواه رش 
که بهش بستنی بدی. این پوم برای خودت. دیگه 
دعوا نکنیدها. 
می‌دهد. معصومه اول دور می‌شود و بعد باز می‌گردد و آینه و 
شانه‌اش را به پسسر بستنی‌فروش می‌بخشد. بستنی‌فروش تشکر 
می‌کند و خودش را در آینه می‌بیند. 
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خانه. ساعتی بعد: 
مددکار کنار میله‌ها می‌نشیند. پدر سینی غذایش را کنار 
میله‌ها می‌گذارد. پدر لیوان آب را از لای میله‌هابه دست 
مددکار می‌دهد. 
پدر: 
بفرمایید این آب را بخورین. زیر آفتاب گرم موندین 
مددکار: 
دست شما درد نکنه. 
پدر: 
بچه‌هاغذا خوردن. من ناراحت بودم. میلم به 
غذا نکشید. حالا میل دارم که با شما این نون و 
پنیر رو بخورم. 
مددکار: 
در همین لحظه توپی به حیاط می‌افتد. مددکار سر می‌چرخاند. 
توپ در حیاط به این طرف و آن طرف می‌رود. 
پدر: 
خانم به شما عرض نکردم که مجبورم در رو ببندم. 
برای این که بچه‌های کوچه توپ می‌اندازن توی 
حباط ماء بعد هم زنگ می‌زنن. وقتی دیدن کسی 
جواب نداد می‌پرن و می‌آن توی حیاط. اون وقت 
اگر یی‌شون یه بلایی سر دخترای من آورد» تکلیف 
من چیه؟! 


چند پسربچه از در بالا می‌آیند و به حباط سرك می‌کشند. 
یک از پسرها: 
خانم ببخشید اون توپ رو بندازین. 
مددکار برمی‌خیزد و توپ آنها را به بپرون می‌ان دازد و سر 
مددکار: 
بودن» با شما می‌اومدن ببرون و توی کوچه بازی 
پدر: 
خانوم شما کتاب «نصایح پدران» رو دیدین؟ 
مددکار: 
نه. 
پدر: 
دیدین در حق دختر چی نوشته؟ 
مددکار: 
پدر: 
(کتاب قدمی‌ای را از جحیب کت‌اش در می‌آورد و از لای 
میله‌هابه دست مددکار می‌دهد.) بفرماین مطالعه 
کنین ببینین در حق دختر چی نوشته. نوشته دختر 
مثل کله. و آفتاب مثل مرد نامحرمه. اگه آفتاب 
به گل بزنه. پژمرده می‌شه. فصه مرد و زن» قصه 


پنبه و آتیشه. اگر آتبش به پنبه بگیرهه فوری اونو 
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می‌سوزونه. 
مددکار: 
شما چقدر درس خوندی؟ 
پدر: 
مددکار: 
پدر: 
اونارو دعا می‌کنم که خدا مرده‌هاشونو بیامرزه. 
مددکار کتاب قدهی را از دست پدر می‌گیرد و ورق می‌زند. 


کوچه‌ها, همان لحظه: 
دخترها محو چپزی هستند که توسط پسرکی روی زمبن کشیده 
می‌شود. پس از لحظاق معلوم می‌شود که پارچ آو است به 
چوب بسته شده که با نخی کشیده می‌شود. دخترها به دنبال 
این پارچ آب چنان می‌روند که گویی جادو شده‌اند. دخترها در 
کوچه دیگری به سیبی می‌رسند که با نخی از پنجره‌ای آویخته 
شده. سیب به دست پسری که لب پنجره نشسته بالا و پایین 
می‌رود. دخترها هر چه به بالا می‌پرند تاسیب را بگیرند» 
۱۱ 
پسرك: 
نمی‌تونی بگیریش؟ از اسب هم بالاتر بپری می‌تونی 
بگیریش. .. حالا ی سیب می‌خواد؟ (بچه‌ها باز هم 
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به هوا می‌پرند. اما نمی‌توانند سیب را بگیرند.) .۰۰ . یه 


دقه وایسن الان می‌آم. 


لحظه‌ای بعد پسرك از در ببرون می‌آید. در حالی که سیب خود 
را از چوی آويخته و بر دوش گذاشته است. 
پسرك: 
هری سیب می‌خواد دنبام بیاد. 
دخترها به دنبال سیب می‌روند. 


کوچه. لحظه‌ای بعد: 
مددکار از خانه دخترها ببرون می‌آید و زنگ خانه همسایه 
مجاور را می‌زند. زن همسایه ببرون می‌آید. 
مددکار: 
سلام خانوم. حال شما خوبه؟ 
همسایه: 
خیلی ممنون. 
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مددکار: 
شما اره دارین؟ 
همسایه: 
انوم وش ال شمامیوم فا شون خی کنم که 
بچه‌ها رو برگردوندین. 
مددکار: 
خواهش می‌کنم. وظیفه‌مون بوده. شما اره دارین؟ 
همسایه: 
چه اره‌ای؟ 
مددکار: 
اره آهن‌بر. 
همسایه: 
نه. اره چوب یر داریم. 
مددکار به در خانه روبرو می‌رود. در می‌زند. 
لحظه‌ای بعد زن پیری بیرون می‌آید. 
مددکار: 
همسایه: 
مددکار: 
شما اره دارین؟ 
همسایه: 
خانوم چرا بچه‌ها رو برگردوندین؟ 
مددکار: 
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درست می‌شه. شما اره دارین؟ 
همسایه: 
مااین قدر زحمت کشیده بودیم که بچه‌ها از 
خونه شون برن» شما که باز برشون گردوندین. نخیر 
اره نداریم. 
مددکار: 
خداحافظ. 
مددکار به در خانه دیگری می‌رود و در می‌زند. همسایه 
دیگری در را باز می‌کند. 
مددکار: 
همسایه: 
مددکار: 
ببخشین» شما اره دارین؟ 
همسایه: 
چه نوع اره‌ای؟ 
مددکار: 
اره آهن‌بر می‌خوام. 
همسایه: 
الان می‌آرم. 
مددکار: 
ممنون. 
همسایه می‌رود و اره آهن‌بُر را می‌آورد و به مددکار می‌دهد. 
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همسایه: 
بفرمایین خانوم. 
مددکار: 
دست شما درد نکنه. 
همسایه: 
خان وم تکلیف این بچه‌ها چی می‌شه؟ اگر قراره 
اینا رو ببرین. خوب ببرین؛ اگه قراره نبرین» پس 
نبرین؛ چرا هی اینارو می‌برین و می‌آرین؟! 
مددکار: 
کم کم درست می‌شه. خداحافظ. 
همسایه: 
خداحافظ. 


خانه. ادامه: 
مددکار با اره وارد می‌شود. پدر نیست. 
مددکار: 
پدرجون کجایی؟ 
پدر از ته راهرو به پشت میله‌های راهرو می‌آید. 
پدر: 
اینجام خانوم. 
مددکار: 
من دارم می‌رم. باید برم به بچه‌های دیگه سر 
بزنم. شاید شما بخوای بری دستشویی. چون در 
قفله. این اره رو بگبر تابتون میله‌ها رو با اره 
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ببری و بیای برون. 


بدر: 
مددکار: 


بله. بعد از ظهر هم از بهزیستی می‌آن سر می‌زنن, 
اگر در باز نشده باشه, بچه‌ها رو با خودشون 
می‌برن. 
پدر با حیرت به اره آهن‌ری که به دستش داده شده. نگاه 
می‌کن د. 
پدر: 
خانم من این میله‌ها رو واقعاً ببرم؟ 
مددکار: 
(که از در بیرون می‌رود.) بله» حتماً من رفتم. اگه 
نبری بعد از ظهر از بهزیستی می‌آن و بچه‌ها رو 
می برند. 
مددکار می‌رود. پدر مشغول بریدن میله‌ها می‌شود. آرام آرام 
صدای مادر به گوش می‌رسد و بعد سر و کله‌اش پیدا می‌شود. 
مادر: 
(به تری) توله سگ نبر. ن پر خونه‌ام خراب می‌شه. 
آقا اجازه نده ببرن. مگه شما از طرف دولت نیستی؟! 
نبر. نذارین ببرن. آقا بندازش ببرون» نذار ببره. نبر 
توله سگ. نبر. .. باشه می‌ذارم بچه‌ها توی حیاط 
بازی کنن. نبر. دیگه در رو قفل نمی‌کنم. نبر. فقط 
شب‌ها در رو قفل می‌کنم. نپر توله سگ. 
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خیابانها؛ میوه فروشی. ادامه: 
دخترها به دنبال سیب سر از خیابان‌ها در می‌آورند تا سرانجام 
به میوه‌فروثی می‌رسند و به دنبال پسرك وارد می‌شوند. 
پسرك: 
آقا سیب می‌خوایم. 
میوه فروش: 
سیب می‌خوای؟ کیلویی دویست تومنه. پول 
آوردی؟ 
پسرك: 
ما پول نداریم. 
میوه فروش: 
پول نداری؟ پس همین جوری اومدی سیب بخری؟! 
باریکلا! .۰ . برو از بابات پول بگیر بیار. 
زهرا و معصومه ي‌اجازه میوه‌فروش به خوردن سیب‌ها 
مشغول شدهاند. 
میوه فروش: 
به اون سیب دست نزن. برو از بابات پول بگیر. 
بگو سیب کیلویی دویست تومنه. 
پسرك: 
دویست تومنه؟ الان میرم از باباش پول می‌گپرم 
ومی آم. 
دخترها هنوز سیب‌ها را گاز می‌زنند که به فریاد میوه‌فروش 
آنجا را ترك می‌کنند. 
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خانه. همان لحظه: 
پدر خسته از گرمای کار و تشنگی به سراغ آب می‌رود. نیمی از 
آب لیوان را می‌نوشد و نیم دیگر آن را از لای میله‌ها به گلدانی 
که در حیاط است می‌ریزد. مادر هنوز اعتراض می‌کند. 
مادر: 
(به تری) نبر آقاء قفلش خراب می‌شه. اگه ببری» 
شب می‌شه در رو قفل کرد. نبر توله سگ. 


دخترها به دنبال پسرك وارد خانه می‌شوند. 
دخترها: 
(نامفهوم) پول. . . پول. 
پسرك: 
آقا به اینا پول بده دیگه. سیب می‌خوان. 
پدر: 

کف رازن متضویه ریق ال کم ونم یوت 
پسرك: 

آقابه این بچه‌هاتون یه ذره پول بدین دیگه. 
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دل‌شون سیب می‌خواد. هر چی دست بچه‌های 
کوچه می‌بینن قاپ می‌زنن. 

پدر: 
بچه‌جان من این قدر خسیس نیستم که پول ندم. 
اینا بچه که بودن. یه روز به هر کدوم یه تومن 
پول دادم و رفتم. غروب که برگشتم خونه, دیدم 
معصومه هیچ چیز می‌خوره. پول را قورت داده 
بود و توی گلوش گپر کرده بود. بردمش بیمارستان 
به شبانه روز هم موندم. بیست تومن هم خرج 
کردم تا اون يك تومن رو از گلوش درآوردم. 

پسرك: 

خب پول اسکناسی بدین تا نخورن. 

پدر: 
ببا این سیصد تومن رو می‌دم به شماء این صد 
تومن رو می‌دی به معصومه. از این دویست تومن 
هم صد تومن می‌دی به زهرا و صد تومنش رو 
هم برای خودت ور می‌داری. حالا که من اینجا 
زندای هستم. تو مواظب این بچه‌هاباش. 

پسرك: 
این صد تومن رو خودم ور می‌دارم. این دویست 
تومنم می‌دم به اینا. چون خانم مددکار گفت بذار 
اینا خودشون برن چیز بخرن تایاد بگبرن. 

پدر: 


می‌کشیم. 
پسرك: 
بچه‌ها من رفتم. خودتون برین سیب بخرین. 
پدرش می‌دهد و حرف نامفهومی می‌زند و می‌رود. پدر در آینه 


پارك. لحظه‌ای بعد: 
دو دختربچه درپاری ی بازی می‌کنند. زهرا و معصومه به 
آنها می‌رسند و نظم بازی را به هم می‌زنند. 
دختر بزرگتر: 
(رو به معصومه) برو کنار ببینم. 
دختر کوچکتر: 
گناه دارن» بذار اینا هم با ما بازی کنند. 
دختر بزرگتر: 
فکر کنم اینا دوتایی‌شون پسرند. 
دختر کوچکتر: 
فکر کنم این پسره» اون یکی دختر. 
دختر بزرگتر: 
تو پسری یا دختر؟ 
معصومه: 
(جواب نامفهومی می‌دهد.) 
دختر بزرگتر: 
۰ چی؟... خیلی خب تو یار من باش, این 


۱ 


هم پار اون باشه. قبول داری؟ بیا این طرف. بیا 
ابنجا. 


بازی را شروع می‌کنند. 


دختر کوچکتر: 
(به زهرا) بپر توی خونه دوم. این طوری که می‌پرن. 
.. این طوری بپر. 

دختر بزرگتر: 
(به معصومه) اسم تو چیه؟.. . اسمت چبه؟... چی؟ 
(معصومه با سیب به سر او می‌زند.) می‌زنی؟ باشه! (رو 
به دختر کوچك‌تر) اصلاً با باهاشون قهر باشیم. 
(معصومه او را می‌بوسد.) خیلی خب بخشیدمت. 
بیا از نو بازی کنیم. بببن من چه جوری بازی 
می‌کنم. (‌لی می‌کند و در کادر دیگری به او می‌رسد.) 


چند سالته؟ (معصومه دوباره با سیب به سر او می‌زند 
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و گریه‌اش را در می‌آورد. رو به دختر کوچك‌تر) بیا دیگه 
باهاشون قهر کنیم. (رو به معصومه) برو من دیگه 
باتو قهرم. (معصومه سیبش را به او تعارف می‌کند.) 
با سیب می‌زن» بعد همون سیببو می‌دی بخورم؟! 
من تازه می‌خواستم به تو یه بازی دیگه پاد بدم. 
(معصومه او را نوازش می‌کند و سیب‌اش را به او می‌دهد. 
دختر بزرگ‌تر می‌گبرد.) دستت درد نکنه. 
دختر بزرگتر مشغول خوردن سیب می‌شود. اما معصومه با 
سیب دیگری که در دست دارد» دوباره به سر او می‌کوبد و 
صدای او را به هوا می‌برد. 
در تصویری کوتاه. دوباره دستی کودکانه به دست کودکانه‌ای 


دیگر سیب می‌دهد. 


گوشه دیگری ازپارك. لحظه‌ای بعد: 
هر چهار دختر بر قلوه سنگ‌ها نشسته‌اند. در دست هر يك 
یی اس 
دختر بزرگتر: 
بچه‌ها بیایبن بخوابیم و مسابقه بدیم. هرکس 
زودتر سیب‌اش رو خورد. اون برنده است... 
هر چهار نفر روی قلوه سنگ‌ها می‌خوابند. دو دختر با لذت 
سیب می‌خورند. اما زهرا و معصومه با رنج بر قلوه سنگ‌ها 
می‌غلتن د. 
دختر بزرگتر: 
زهرا عقب موندی‌ها زود باش. 
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دختر کوچکار: 
بچه‌ها من سیب خودم و یواش می‌خورم که 
خوشمزه‌تر باشه. 

دختر بزرگتر: 


محوطه بازی درپارك لحظه‌ای بعد: 
دختر کوچك‌تر زهرا را تاب می‌دهد. زه را از وحشت جیغ 
می‌زند. 
دختر کوچکتر: 
نترس. نترس. 
زهرا و معصومه از فلزی که به صورت نیم دایره‌ای است و 
شبکه‌های فازی‌اش زندان را تداعی می‌کند بالا می‌روند. دو 
دختر نیز به آنها ملحق می‌شوند. در لحظه‌ای چشم معصومه 
به دست دختر بزرگ‌تر می‌افتد و ساعت مچی او را می‌چسبد. 
دختر بزرگتر: 
ساعت می‌خوای؟ خب بیا پایین تا بریم ساعت بخریم. 
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خیابانی پر درخت. ادامه: 
هر چهار نفر دست در دست هم می‌روند. 
دختر بزرگتر: 
به ساعت فروشبه. اون قدر ساعت‌های فشنگی داره. 
تو از اون ساعت‌ها می‌خوای؟ از اون ساعت‌ها که 
بابام هر شب کوك می‌کنه که ساعت شیش صبح 
ز نگ بزنه و از خواب بیدارش کنه4؟ ساعت بابام 
شنبه زنگ می‌زنه» یکشنبه ز نگ می‌زنه» دوشنبه 
ز نگ می‌زنه. سه شنبه ز نگ می‌زنه» چهارشنبه 
زنگ می‌زنه» پنجشنبه زنگ می‌زنه جمعه‌ها هم 
زنگ می‌زنه. ولی روزهای جمعه بابام می‌گه ساعتو 
خفه‌اش کن بذار بخوابم. 
دختر کوچکتر: 
صبح‌های زود باید از خواب بلند شینن. 
دختر بزرگتر: 
یه دوست دارم اسمش رقیه است. هميیشه 
مامانم داره؛ وقتی می‌خواد گلدوزی کنه» دستش 
می‌کنه. این قدر قشنگه» تو از اون ساعت‌ها بخر. 
دختر کوچکتر: 
راست می‌گه. ساعت مامانم خیلی قشنگه. 


10۵ 


دختر بزرگتر: 
اصلاً از ساعت من بخ هميشه عقربهاش روی 
چهاره. اما ساعت خواهرم به درد مُی‌خوره. هميشه 
روی هشته. . . حالا از کدوم ساعت‌ها می‌خوای؟ از 
اون ساعت قشنکه که مامانم داره؟ من اگه پول 


داشتم می‌خریدم. این قدر دم می‌خواد. 


کوچه و خانه. همان لحظه: 
همسایه‌ای که پول بستنی معصومه را داده بود زنگ می‌زند. 
پدر: 
(از داخل خانه) در بازه. 
همسایه: 
(در خانه را هل می‌دهد.) سلاه. اجازه هست؟ 


بدر: 


11 


بفرمایید. 
همسایه: 
حال شما خوبه؟ 
پدر: 
خوش آمدید. 
همسایه وارد می‌شود. پدر با اره هنوز میله‌ها را می‌برد. 
همسایه: 
عکس بچه‌ها رو که توی روزنامه چاپ کردن. 
دیدین؟ 
پدر: 
نه. ملاحظه نکردم. 
همسایه: 
روزنامه را به دست پدر می‌دهد. پدر به روزنامه خیره 
می‌شود. عکس هم سرش صغری و دو دخترش به چاپ رسیده. 
بالای عکس نوشته است: پدر دوقلوهای زنداق» تحت تعقیب 
قانوی قرار می‌گپرد. 
پدر: 
(به تری) وای پدرم در اومد. ای داد بیداد! 
پدر با صدای بلند گریه می‌کند. 
همسایه: 
پدرجان می‌خوایم کمکت کنیم. بچه‌هارو نجات 


بدیم. 
پدر: 


1۷ 


شخت که سال اتکی کردم وی دوم 
من اصلاً کجا هستم. کجا زندگی می‌کنم. 
همسایه: 
روزنامه‌ها! این‌قدر زیادش کردن پدرجان. 
پدر: 
ببین چقدر آبروی مرا بردن» خدایا. 
تصویر همسایه در آینه‌ای که زهرا به پدرش داده بود و حالا 
از میله‌ها آویزان است. دیده می‌شود. 
همسایه: 
ما خودم ون هم ناراحتیم که شما ناراحتین. بچه‌های 
تو مثل بچه‌های خود ما هستند. 
پدر: 
شاعر می‌گه شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل 
است. اگه مادرش چشم داشت که این طور 
می‌شد خانوم. منم مجبورم. بچه‌هام دخترن. 
همسایه: 
ما خواستیم خوی کنیم که اطلاع دادیم به 
بهزیستی. بهزیستی هم اومد به بچه‌هات کمك 
کنه. ببین بچه‌هات چقدر تغیبر کردن. اول حرف 
زدن بلد نبودن. سلام کردن بلد نبودن, بستنی 
خریدن بلد نبودن. 
پدر: 
الان دیگه آبروی من رفت. این عکس زن و بچه 
منه که توی روزنامه چاپ شده دیگه. 


۸ 


همسایه: 
بچه‌هات در عذاب بودن پدرجان. 
پدر: 
می‌گن من بچه‌هام و زنجیر کردم. من کی بچه‌هامو 
زنجیر کردم. ایناهاش من که میله‌ها رو بُریدم. من 
که این در رو هم بریدم. 


ریل راه آهن همان لحظه: 
هر چهار بچه دست در دست هم در ریل راه آهن می‌روند. 
دختر بزرگتر: 
یه ساعت فروش هم هست. یه ساعت داره مثل 
از این ساعت‌ها بخری‌ها. اگکه ساعت‌هاشو ببینی» 
از بس قشنگه شاخ در می‌آری. من هرچی بگم بازم 
از دور صدای قطار به گوش می‌رسد. زهرا از ترس صدای قطار 
جیغ می‌کشد. صدای ریتم رفتن قطار به ریتم دست زدن و پای 
کوبیدن مسافران قطار تبدیل می‌شود. 


محوطه زیر پل لحظه‌ای بعد: 

هر چهار نفر به محوطه زیر پل قطار می‌آیند. زهرا از 
خستگی می‌نشیند. اما بچه‌های دیگر خود را به ساعت‌فروشی 
کنار دیوار می‌رسانند. تعدادی ساعت قراضه روی زمین چیده 


شده. ساعت‌فروش مشغول تعمبر یی از آنهاست. 


1۹ 


دختر بزرگتر: 
سلام آقا. 
ساعت فروش: 
سلام خانوما. 
دختر بزرگتر: 
آقا ببخشید از اون ساعت‌هایی که مثل قطار 
هوهو چی‌چی می‌کنه دارین؟ 
ساعت فروش: 
نه باباجون ما اصلا ساعت هوهو چی‌چی نداریم. 
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دختر بزرگتر: 
اون دفعه که من اومدم یه ساعت بود که صدای 


هوهو چی‌چی می‌دلد. 
ساعت فروش: 
اون موقع که شما اومدی تایه ساعت رو ورداشتی. 
از این بالا قطار رد شد. هوهو چی‌چی کرد شما 
احساس کردی که سععته داره هوهو چی‌چی 
می‌کن4. 
در همین لحظه قطاری از روی پل رد می‌شود. 


دختر بزرگتر: 
معصومه حالا کدوم یکی از این ساعت‌هارو 
می‌خوای؟ از اینا می‌خوای؟ 
معصومه ساعتی را برمی‌دارد تا با خود ببرد. 
ساعت فروش: 
نه باباجون برو با پدرت بیاء تا بهت ساعت بدم. 
به بچه ساعت می‌فروشیم. 
دختر بزرگتر: 
ساعتو بذار بریم باباتو بیاریم. 
بچه‌ها به سمت خانه برمی گردند. 


خانه. دقایقی بعد: 
بچه‌ها وارد خانه می‌شوند. مددکار هم آنجاست. 
دختر بزرگتر: 
خانوم این بچه‌ها ساعت‌های ما رو دیدن. دل‌شون 
ساعت‌هاشونو انتخاب کردن. ساعت‌فروشه گفت: 
باید برین با پدرشون بیاین. خانم این آقا پدرشونه 
پا پدر بزرگشونه؟ 
مددکار: 
پدرشونه. 
دختر بزرگتر: 
آقا خب بچه‌هاتون دل‌شون ساعت می‌خواد. 


برین براشون ساعت بخرین دیگه. 


۷ 


مددکار: 
بدر: 
خانم شما لطف کنین این در رو باز کنین. من شب 
همه این میله‌ها رو می‌چرم. الان خسته شدم. 
مددکار: 
پفت می‌تون بیای برون. 
بدر: 
مددکار: 
خودت باید اره کنی و بیای بیرون. 
بدر: 
عرض کردم شب همه‌شو می‌برم. الان دیگه خسته شده. 
مددکار: 
چون خودم در رو قفل کردم می‌تونم در رو باز 
کنم. اگه بچه‌هات تونستن با کلید در رو باز کنن» 
می‌آرنت بیرون. و الا همون تو می‌مونی. حالا 
کلیدت رو می‌دم به زهرا. زهرا می‌تونی در رو باز 
کی ؟ 
زهرا کلتك را می‌گبرد» اما از باز کردن در عاجز است. معصومه 
نیز به کمك او می‌آید. اما کاری از پیش شمی‌رود. کم کم ناله آنها 
از هیجان به هوا بلند می‌شود تا سرانجام در را باز می‌کنند. 


۷۳ 


هر دو دختر دست پدرشان را می‌گیرند و از پشت میله‌ها ببرون 
بدر: 

ری[ بجهها متوس و الب وفا تا کی 

نیست. در بازه. 


دخترها با پدرشان ببرون می‌روند. مددکار به دنبال آنها خارج 


می‌شود. مادر که خود را تنها می‌یابد به راهرو می‌آید. 


(به ترک) آقا کجا رفتی؟... زهراجان بیا ناهارتو 
بخور. (با خودش پچ پچ می‌کند) توله سگ. . . پدرتو 
در می‌آرم. بی‌شرف. (با فریاد) بیار لباسارو می‌شورم. 
زهراجان. بلندشو بیا پیش من. 
مادر از در راهرو خارج می‌شود و بی آن که بداند» روبروی 
آینه می‌ایستد. تصویر او در آینه. چهره‌اش زیر چادر پوشیده 
است و را می‌فشتم: سا شوویی نع سم میک 
مادر: 


۷۳ 


تورا کجامی‌برن؟ بچه‌هارو می‌توی نگهداری. 
آقا کمك کن اینارو ببرم. (با صدای بلند) زهراجان 
کجایی؟ (پچ پچ) باور نمی‌کنم بچه‌ام» پدرم در اومد. 
نبر ی‌پدر. این طوری می‌رم.۰. نرو آب از اینجا 
مساق فسوی .. از کضا مسی‌زی؟ .لو ول کسنه 
چادرم! ول کن. آقا كمك کن این بچه‌ها رو ببریم. 
.. پدره می‌گه بچه‌ها رو ببریم. وی من می‌ترسم. 
۰ بیادست بچه‌هاتو بگر بریم.... 
آرام آرام از حیاط می‌گذرد و از در خانه بپرون می‌رود. زن 
مددکار که تا این لحظه منتظر بوده. به محعض خروج مادر به 
دنبال کار خود می‌رود. 
مادر: 
(حضور کس را در کوچه حس می‌کند.) گه نخور 
تو له سگ ! 
از جوی میان کوچه می‌گذرد و به سمت دیوار روبرو می‌رود. 
سیبی که از نخی آويخته به صورت او می‌خورد. 
مادر: 
جانم بیا. بیا پیش‌ام زهراجان. . . آقا بیا بریم. 
حالا به خوی معلوم است که این سیبی که دور سر مادر 
می‌چرخد و گاهی به سر و صورت او می‌خورد از شیطنت پسرك 
ای 
کنترل می‌کند. 
مادر: 
(پچ پچ می‌کند.) نبر بی‌پدر. کجا می‌ری؟ کدوم طرف 


۷ 


می‌ری؟ با ابوالفضل کدوم طرف می‌ری؟ بچه‌ها 
اینجان. . . بیا پیش‌شون. . . بچه‌ه | رو ول نکنی‌ها. 
۰ (با صدای بلند) زهرا به آقات بگو در حباط بازه 


۱ 1 ۱ 


سا دیش 


بیاین بریم تو. 


م 8 روز 4 
اج فا ۳ اا معا 


سیب بارها به سر مادر می‌خورد. مادر که تابه حال سیب را 


با بچه‌های خود عوضی گرفته. از کنجکاوی دستش را از زیر چادر 
می‌سراند تا سیب را بگرد. اما سیب از دست او می‌گریزد. مادر 
برای گرفتن سیب دستش را بیشتر بیرون می‌دهد. طوری که 
رنگ لباسش به همراه دستش و کمی از صورتش بپرون می‌زند. 
پنمرگا تب پتضره با کوش ,پایش می‌ گنه سیب زا در دس 
مادر بگذارد. 
مادر: 
(سیب را می‌گیرد.) بیا از پیش من نرو. 
تصویر مادر. سیب در دست فیکس می‌شود. 
صدای فروشنده دوره گرد: 


۷6۵ 


غمکیه. نون ضن خشکیه. مك 
تهران 
تابستان ۱۳۷۶ 
‌ 1 لباف 


۷ 


نقد و بررسی 


در نش باه 
نشریات بین‌اطللی 


نقد و بررسی" 0 ۱ 


محله هفتگی فیگارو فرانسه 
۰ اکتبر ۱۹۹۸ 


ژان لوك گدار درباره فیلم سیب 


به مناسبت انتشار کتاب «تاریخ سینما» نوشته ژان لوک گدار 
مجله هفتگی فیگارو چاپ پاریس در ۱۰ اکتبر ۱۹۹۸ گفتگویی 
با این سینماگر نامدار منتشر کرده است. ژان لوک گدار در این 
گفتگو نقطه نظرهای خود را درباره مسایل گوناگون و به وپژه 
سینما مطرح می‌کند. 


فیگارو: «آیا هنوز به سینما می‌روید؟» 

ژان لوک گدار: گاه گداری تکانی به خودم می‌دهم و با 
دوستم به سینما می‌رویم. منظورم با «آن ماری ملویل» است. 
او می‌گوید: برویم کار رقبا را ببینیم و مابه دیدن فیلم «سیب» 
اثر دختر جوان ایرانی «سمیرا مخملباف» که گفته می‌شود با 
ساير کارها فرق دارد می‌رويم. این فیلم فوق‌العاده است! 
عجب شانسی! حال آدم را خوب می‌کند! اگر سه چهار فیلم 
شوب در سال #بیه قیاسم سیب داشته باشیم: صال است و 
می‌توان امیدوار بود که سینما هنوز زنده است. 


۷۹ 


لوموند. فرانسه 
۰ مه ۱۹۹۸ 


سمبرا مخملباف زاده آثارش 


ژاك فندل بوفه 


سینماگر ایران با استعداد و جذاب, از کشف‌های امسال در کن 

او ۱۸ سال دارد و لبخندی که اگر نتواند نخل را از جابکند. 
می‌تواند ماه را از آسمان پایین بیاورد. او به علاوه دارای نامی 
است که به آن افتخار می‌کند: (مخملباف). به خاطر علاقه به 
پدری که این نام را به او بخشیده. وارد سینما شده. اما به نظر 
نمی‌آید که هدف زندگی سمیرا شهرت‌پرستی باشد. 


اما جشنواره جای انتخاب باقی می‌گذارد. سمبرا. عزیزدردانه 
نستهای‌آن خشت اون اخسال کو و خارگردان فلس تخشن فرانکه 
یب که در بخش نوعی نگاه به مایش گذاشته شده است. 


او باید به شهرت تن دهد. ساعاتش با مصاحبه‌های بی‌شمار 
پر شده است و با شیوه‌ای ی‌پیرایه که با شیوه شارون ستون 
متفاوت است. می‌رود تا کانون توجه شرکت‌کنندگان در جشنواره 
گردد. آیا این به آن خاطر است که او بك فیلمساز جوان است 
و دختر کارگردان مشهور؟ شاید. امانه فقط به این خاطر. کایقی 
است بااو آشنا شوید تا قانع گردید. 


تا آب‌ دای هکت له واه سارت اتب ستافن 
در گفتار و دقت در شنیدار. او مام معیارهای متداول میان 
مصاحبه‌گر و مصاحبه شونده را به هم ريخته است. می‌داند 
چه می‌خواهد و چه می‌خواهد و شبوه‌ای ملایم اما مصمم 
برای تحمیل خواسته‌اش دارد. آسان نمی‌توان چیزی را از او دریخ 
داشت. ماجرا با وارونگی نقش‌ها یا به عبارت دیگر جایگزینی 
هویت آغاز می‌شود: 


سمیرا مخملباف با ضبط صوت کوچی در دست. مودبانه از 
شما می‌خواهد تانام و اسم رسانه‌ای را که ماینده‌اش هستید 
به او بگویید. تا برادر کوچکش که همزمان مشغول گرفتن فیلم 
ویدئو از شماست. بتواند آرشیو شخصی‌اش را کامل کند. پس از 
این کار که مصاحبه‌گر را به حد کاق ناآرام می‌کند» مصاحبه‌گر 
ابلهانه مصاحبهاش را از اول شروع می‌کند. سمیرا مثل برق به 
پرسش‌های او درباره تحصیلاتش پاسخ می‌دهد. او همانند دو 
دختری که در فیلمش ظاهر می‌شوند. در يك محله فقیرنشین 
در جنوب تهران به دنیا آمده است. در ۱۵ سالگی ترك تحصیل 


[ز 


کرده. دلیلش هم حکمی برگشت ناپذیر است: در مدرسه 
آم وزش اسفناك. معلم‌ها غبرمجرب و تبعیض میان دختران و 
پسران فاحش بود. نتیجه: ترك تحصیل! تابه امروز سمیرا نظرش 
این است که تصمیم به مدرسه نرفتن بود که موجب شد در 
آزادی کامل» حرفه مورد علاقه‌اش را انتخاب کند. 


سمرا مخملب اف دختر جوای است که ارزش والای زن را به 
شوخی هی‌گبرد و البته معنای این باور را در ایران می‌دانیم. به 
این مقوله باز خواهیم گشت. سمیرا در مورد حرفه انتخابی اش 
اذعان می‌کند که مهره‌ها از پیش نيك نشسته بودند: پدرش 
سینماگر بود و او که سخت پدرش را دوست دارد ناظر بر عشق 
پدر به سینما. پدر محسن مخملب اف است. کارگردان «سلام 
سینما» (۱۹۹۴) «گبه» (۱۹۹۵) و «نون و گلدون» (۱۹۹۶) که کار 
خود را در سال ۱۹۸۲ آغاز کرد و مادرش همکار پدر در سینما. 
پس به عبارق می‌توان گفت که سمرا هنر هفتم را همزمان 
با شیری که خورد. مکید. در ۸ سالگی در فیلمی از پدر به نام 
«بایسیکل‌ران» بازی کرد. 


7 ره 
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۸۳ 


آن گاه پس از ترك تحصیل به شوق سینماء به پدر می‌گوید 
مرگ را به مدرسه رفتن ترجیح می‌دهم! مشکل است تصور 
کنیم سینماگران نیز مشکلات خانوادگی دارند. سمیرا می‌گوید 
به سینما بیش از دوستان مدرسه‌اش علاقمند است. سپس وارد 
بهترین مدرسه سینمای ایران می‌شود. مدرسه پدر «مدرسه فیلم 
مخملباف». 


تعلیمات فنی سلیقه‌اش را پرورش می‌دهد. به فلاهرق علاقه 
پیدا می‌کند. و گرایش‌های زیباشناختی‌اش را شکل می‌بخشد. 
(آمیزه‌ای از فیلم مستند - داستانی). طولی نمی‌کشد که دو فیلم 
کوتاه می‌سازد: بی مستند به نام «سبك در نقاشی» و یی 
داستای به نام «صحرا». در سال ۱۹۹۷ در فیلم سکوت دستبار 
پدر می‌شود و در همان سال کارگردانی نخستین فیلم بلند خود 
را به عهده می‌گپرد: 


«سیب» که از يك واقعه حقیقی الهام گرفنه شده بازسازی 
زندانی شدن دو دختر خردسال. توسط پدر و مادرشان. همسایگان 
سازمان بهزیستی را خبر می‌کنند. این واقعه چنان در سمرا 
اثر می‌کند که بیدرنگ می‌خواهد فیلمی از این واقعه با 
آدم‌های واقعی‌اش بسازد. فیلمبرداری پس از چهار روز که خبر را 
می‌شنود. شروع می‌شود و ۱۱ روز به طول می‌انجامد. هزینه به 
گونه‌ای خنده‌آور, اندك و هم کاران بیشتر از قوم و خویش‌های 
نزديك‌اند. سمیرا از دوربین پدر و فیلم خامی که او می‌خواست 
به مصرف فیلم خودش برساند. استفاده می‌برد. به گفته 


۸۳ 


کارگردان جوان» این فیلم فقط انتقاه از جامعه ایران نیست. که 
دفاعیه‌ای از آزادی زن است. از زنان تهرای تا زنان آمریکایی: «در 
ایران زنان را پنهان می‌دارند و در هالیوود آنان را برهنه مایش 
می‌دهند. نقش زن در دنیا نقش دوم است». احساس می‌کنیم 
نباید برخلاف عقیده او حرق بزنیم. فیلم چند روز پیش در تهران 
به هایش درآمده است و مایش رسمی آن در کن» همین امروز 
اتفاق خواهد افتاد. 
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لوموند 
۱ مه ۱۹۹۸ 


خب» سمرا مخملب اف را دیگر می‌شناسیم. برای آنهایی که 
مقاله پیشین ما را نخوانده‌اند (لوموند - ۲۰ مه) به اختصار 
یادآور می‌شویم که: سمیرای جوان ۱۸ سال دارد. فرزند محسن 
مخملباف کارگردان سینماست. او فیلمی ساخته که عال است. 
داستان فیلم واقعی است. فیلم با حضور شخصیت‌های واقعی 
يك رویداد اجتماعی دردآور را به تصویر می‌کشد در سبك و 
سنت پرمایه سینمای ایران» که مرز میان واقعیت و تخیل را 
نامشخص باقی می‌گذارد. و به این ترتیب موجب نگاهی به 
غایت ي‌پیرایه اما مملو از انسانیت و هوشمندی می‌گردد. و آن 
کیمیاگری رازآلود میان سادگی و تصنع. تبدیل ماده‌ای خام است 
به جواهری خوش‌تراش. و دگرگونی داستان‌های ابلهانه و خشن, 
به داستان‌هایی اخلاقیء و این‌ها همه پدیده‌هایی هستند که 


۸0۵ 


در فیلم «سیب» دیده می‌شوند. 


داستانی که فیلم بر اساس آن ساخته شده. يك داستان آموزنده 
است. داستان زن و شوهری سالخورده. در يك محله فقبرنشین 
تهران» که دو دخترشان را از بدو تولد تا سن ۱۱ سالگی در پشت 
میله‌های خانه زندانی کرده‌اند. سرانجام با مداخله دیرهنگام 
همسایگان. نامه‌ای به سازمان بهزیستی ارسال می‌شود و فیلم 
سمررا دقیقا در این مقطع از زمان آغاز می‌شود و ماهایی 
مشوش را در معرض دید ما قرار می‌دهد: 


دستی که به يك گلدان آب می‌دهد يك استشهادنامه» صدای 
لعن و نفرین غبر واضحی از دور و سپس گزارش تلویزیوی (که 
مشکل بتوان گفت حقیقی است پا بازسازی شده) که واقعه را 
علنی کرد. پبرمرد در حلقه تنگ دوربن‌ها و بلندگوها مضطرب 
به نظر می‌رسد. زنش کاملا در چادر پیچیده و پنهان است. زن 
نابیناست و گهگاه زمزمه‌ای می‌کند. خانم مددکار اجتماعی نقش 
خود را با محکوم کردن والدین ایفا می‌کند و قربانیان را که دو 
موجود بدبختی که تقریبا نمی‌توانند حرف بزنند. تحت حمایت 
قانون قرار می‌دهد و اکنون که انتظار دیدن واژه «پایان» را در 
این لحظه تزکبه و تصفیه داریم خلافش اتفاق می‌افتد. زیر 
در واقع فیلم سمیرا از همین جا شروع می‌شود. گویی پس از 
بازگشت دخترها نزد پدر و مادر به خانه پا بهتر بگوییم به 
زندان‌شان برای گذراندن يك دوره آزمایشی. ما سرانجام خواهیم 
فهمید ماجرای واقعی از کجا سرچشمه گرفته است. مجددا 
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شاهد میله‌های درون خانه می‌شویم و پدر را می‌بینم که به 
زندانی کردن دخترانش ادامه می‌دهد و مایلیم دلیلش را درك 
کنیم. دلایل والدین که خود قربانیان فقر هستند. (پدر بیرون 
خانه به زحمت امرار معاش می‌کند و مادر که ناییناست. عاجذ 
از نگهداری دختران است.) پیشداوری‌های اجتماعی و مذهبی‌اند 
که موجب می‌گردند آنها بیم و آبرویی خانواده و حیثیت 
دخترها را داشته باشند و نگذارند دخترها از خانه ببرون بروند 
و بیم خشم مردم که همسایگان با لو دادن آنها موجباتش را 
فراهم اورده‌اند. 


از طرف دیگر ما باید موقعیت دخترها را که در پشت میله‌های 
آهنی زنداق‌اند. درك کنیم. آنها به سطح دو ثی تنزل کرده‌اند 
و از بدیهی‌ترین حق خود» یعنی لذت بردن از دوران کودی‌شان 
محرومند. اما قدرت در دست کسی است که کلید را صاحعب 
است. با کمك مددکار اجتماعی و با ترتیب و تنظیم تار و پود 
وقایع داستان. این واقعیت وارونه مضحك می‌شود: 


پدر پشت میله‌ه ا زن دای می‌شود و دخترها از خانه فرار 
می‌کنند. آنچه از پی می‌آید. آزادی و توسعه آزادی است. لطف 
بازی ی و وسوسه گاز زدن سیب پسری گستاخ. که از بالای 
پنجره‌ای آویزان است... و این سیب طعم گناه را تداعی می‌کند. 


۸۷ 


گاردین» انگلیس 
اکتبر ۱۹۹۸ 


ایران,پایتخت جدید جهانی فیلم 
ساهون هازد: ۰ 


سمرا مخملباف» چست و جالاك و با اعتماد به نفس در خیابان 
راه می‌رود و کیفش را در باد تاب می‌دهد. به او می‌گویم چقدر 
از نخستین فیلمش خوشم آم ده می‌ایستد. به من زل می‌زند و 
پرخاش‌جویانه می‌پرسد: 

«چرا؟» 

می‌دانم چه جوابی بدهم. 

«حالا می‌بینید؟ وقتی با من مصاحبه می‌کننده اثتظار دارند 
به سوال‌هایشان جواب‌های عمیقی بدهم. ولو این که من 


۸۳ 


فقط هجده سال دارم. اما من از شما يك سوال ساده می‌کنم و 


می‌توانید جوابش را بدهید.» 


پس از مدق نته پنه و وراجی ي‌جا می‌بینم که دارم به تفصیل 
نیست. «سیب» به همان اندازه عالل است که اعجاب از 


فیلم داستان واقعی مردی است که با زنی به ظاهر روانیریش 
و کور ازدواج کرده و دو دختر دوقلوی ۱۱ ساله‌اش را از بدو تولد 
زندانی نگه داشته است. او مرد بدجنسی نیست. اما بر این باور 
است که این تنهاراه حفظ دخترهایش است. فیلم. داستان را 


پس از گزارش تلویزیون, ادامه می‌دهد. 


سمراه همراه با گروه فیلم ,رداری‌اش می‌رسد و از آموزش 
دخترها برای زندگی در دنیای ببرون. فیلم برمی‌دارد. نه تنها 
فیلم برمی‌دارد که ۷ را سازماندهی نیز می‌کند. پدر خانواده 
را با روزنامه‌ای در دست می‌بینیم» در روزنامه خواستهاند 1 
به حالت طبیعی‌تری در می‌آیند و درپایان فیلم. از آزادی‌های 
تازه به دست آورده‌شان سرمست‌ند. بدین‌سان ما شاهد یك 
درباره سفاکانه‌ترین نوع استنمار از آب درآید. 


۸۹ 


فیلمنامه «سیب» را نوشت و آن را ویراست. بیش از ۲۰سال است 
که او در ایران يك شخصیت می به شمار می‌آید. اغلب جراید 
از او چون کسی که در زمان شاه زندان بود یاد می‌کنند. او پس 
از آزادی به سینما پرداخت و اکنون فرزندانش نیز در این فعالیت 
خانوادگی شريك‌اند. «حنا» خواهر سمررا فیلم کوتاهی به نام 
«روزی که خاله‌ام مریض بود» ساخته است. او در آن زمان هشت 


مادر رستوران نشسته‌ایم و از سپری شدن زمان سخن 
می‌گوییم. سمیرا می‌گوید به نظرش می‌آید که يك عمر است 
که این فیلم را ساخته است. چرا که امکان ندارد تجربیات يك 
دختر ۱۷ ساله را بشود با تجربیات يك دختر کامل هجده ساله 
و نیمه مقایسه کرد. از آن زمان او دور دنیا را گشته. مردم را در 
جوامع گوناگون دیده و دانسته که چگونه زندگی می‌کنند و 
فهمیده که چل تیکه روزانه تاريك و روشن, یاس و شادی. چه 
در ایران» چه در اروپا و چه در آمریکاء تا چه اندازه به هم 
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او می‌گوید این دقیقا همان چیزی است که درباره «سیب» 
دوست دارد» این واقعیت که فیلم منعکس‌کننده آشفتگی زندگی 
روزمره است» بدون کوششی برای حل مشکلات آن. «من در این 
فیلم هیچگونه قضاوق نمی‌کنم. کسی را محکوم نمی‌کنم» فقط 
دلایل مختلف الگوی رفتاری مردم مختلف را درك می‌کنم. من 
می‌توانم در يك قلب تاريك. با در يك موقعیت دردناك» رسوخ 


جنگی. در يك وضع کاملا اضطراری» می‌شود يك ذره خوشبختی 
و کمی روشنایی یافت.» 


سمبرا به زبان استعاری» رنگین و انتزاعی سخن می‌گوید. وقتی 
چندی پیش فهمید که سفری به اروپا در پیش دارد تا برای 
فیلم‌اش تبلیغ کند. در ظرف چند ماه انگلیسی را به خویی یاد 
گرفت. «فکر کردم مایلم حرفم را خودم بزنم. این فیلم درباره 
ارتباطات انسای است» پس خوب است که من شخصا بتوانم 
اندی ارتباط با دیگران برقرار کنم.» او می‌گوید بدون برقراری 
ارتباط می‌توان انسان کام ی بود. «در ابتدای فیلم این دو 
دختربچه مثل حیوانند. چرا؟ آنها که عقب‌افتاده نیستند. فقط 
نمی‌توانند با کسی ارتباط برقرار کنند. من و شما هم می‌توانیم 
در چن ین موقعیت‌هایی قرار بگیریم». او می‌گوید مساله برای 
زنان مشکل‌تر است. «مردها در شرایط بهتری قرار دارند. چون 
کار ی کت نان قافن کته مسا سا هم وه اس :۱2 
نان مفال اد اس 


همه می‌دانند که فیلم‌های ایرای سانسور می‌شوند. و 
کارگردانای که فیلم می‌سازند. باید از راه ایجاز روی لبه خطرنای 
بندبازی کنند. آن چه همگان کمتر می‌دانند این که است که 


در دهه ٩۰‏ چنین پدیده‌ای را در کشور چین شاهد بودیم که 


٩۱ 


فیلم‌های داستانی زیبا و ‌نظیری تولید کرد. فیلم‌هایی نظبر 
«فانوس قرمز را دلشل 0 و «جودو» که نه ظاهر فیلم‌هایی 
ساده و داستانی درباره عصر پدرسالاری پیش از انقلاب بود زیر 


و اکنون ایران سینما را از نو اختراع می‌کند. همراه با نوعی 
نئورآلیسم پالایش شده‌تر از آن چه ایتالیایی‌ها در دهه ۴۰ 
خلق کردند. پیش از انقلاب اسلامی صنعت فیلم ایران تفرجگاه 
پولداران شده بود و فیلم‌های جلف و پرزرق و برق عامه پسند 
تولید می‌شد. سینمای نوین ایران اذعان دارد که مهیج‌ترین 
هایش را می‌توان در اتفاقات خیلی جزیی و در زندگی خیلی 
ساده یافت. فیلمسازان ایرانی از آدم‌های واقعی قصه‌پ ردازی 
می‌کنند. بچه‌هاء همگی همان گونه که هستند. نقفقش خود را 
ایفا می‌کنند. گاه از روی متنء گاه بدون آن. در فیلم‌هایی چون 
«کلوزآپ». کیارستمی يك موقعیت واقعی را بازسازی می‌کند و از 
اشخاص حقیقی استفاده می‌کند. در این فیلم مردی خود را به 
جای يك کارگردان (محسن مخملباف پدر سمیرا) جا می‌زند و 
با این بهانه که می‌خواهد از آنها در فیلمش استفاده کند وارد 
خان‌واده‌ای پول‌دار می‌شود و گول‌شان می‌زند. 


دنیای واقعیت و تخیل چنان تنگاتنگ درهم آمیخته‌اند که 
امکان جدا کردن آنهانیست. با این که فیلم‌هامستند به 
نظر می‌آیند» اما مانند يك فیلم سینمایی ماهرانه ما را تصت 
یره شوه سیگ نی آیی بت سای تست با لفات ان 


۹۲ 


شده است. يك مرد سالدیده» آفتاب را میان دست‌هایش شکار 
می‌کند. پسربچه‌ای دوچرخه‌سوار رکاب زنان با لبخندی که هیچ 
کارگردان نمی‌تواند آن را سفارش دهد در دور دست‌ها ناپدید 
می‌شود. سیبی آویزان بالای سر زنی کور تاب می‌خورد و او را 
ریشخند و وسوسه می‌کند. و این تصویرها در ذهن ما باقی 
می‌مانند. آزارمان می‌دهند. ی آن که بدانیم چرا. 


آیا ساختن چنین فیلمی برای سمیرا آسان بود؟ او می‌گوید 
که بخت بااو پار بود و نیازی به خودسانسوری پیدا نکرد و 
اضافه می‌کند که در دوره ریاست جمهوری خامی این مساتل 
آسان‌تر شده‌اند. آیا این حرف به این معناست که او می‌تواند 
از دولت انتقاد کند. «من که گفتم سانسور هست. من که 
گفتم وضع بهتر شده. من که گفتم اقبال با من پار بوده. دیگر 
چه می‌خواهید بگویم؟ من فقط هجده سال و نیم دارم.» 


سمررا مخملباف کج خلق. اما به گونه‌ای شگفت‌انگر باهوش 
است. نخستین حضور سینمایی‌اش در شش ماهگی در یی از 
فیلم‌های پدرش بود. از ی به سینما علاقمند شد؟ «باید سن 
دقیقم را بگویم؟ من از چهارسالگی سینما را می‌فهميدم. از همان 
موقع آلوده این کار شده بودم. چون پدرم در مام مدت مشغول 
فیلم‌سازی بود و در مام مدت با مادرم درباره سینما حرف 
می‌زد و من فهمیدم چگونه می‌شود از يك فکر جزیی يك فیلم 
ساخت». 


۳ 


سمیرا در ۱۵ سالگی» شش ماه پیش از گرفتن دییلم. مدرسه را 
ترك گفت. از بهترین و باهوش‌ترین شاگردان کلاس‌شان بود. اما به 
پدرش گفت دیگر خسته شده. چیزی اد نمی گرد و می‌خواهد 
از هم اکنون يك فیلمساز شود. «چون دختر بودیم. شهروند 
درجه دو محسوب می‌شدیم ...امايك کارگردان شهروند درجه 
بود؟ رو به مترجم‌اش می‌کند. مدق با هم حرف می‌زنند و 
هرهر می‌خندند. «نه. خوب بودم. شاگرد خوی بودم.» 

پدر و معلم‌هایش کوشبدند در مدرسه باقی ماند. «گاهی 
نمی‌رسد. اگر من تصمیم گرفته‌ام به مدرسه نروم و مزاحم کسی 
نیستم. عیب کار کجاست؟» 


سمیرا به پدرش گفت که اگر پنج دقیقه وقتش را بگذارد و 
با او راجع به فیلم‌سازی صحبت کند. دیگر مزاحم او نمی‌شود. 
«به پدرم گفتم: پس از شش ماه او را ترك می‌کنم و دیگر 
برفی‌گردم.» و او به من فقط خندید اما کم کم شروع کرد با 
من از سینما حرف‌زدن» بیشتر از پنج دقیقه. شاید يك ساعت. 
دو ساعت. سه ساعت. بعد عده‌ای از دوستانم کنج‌کاو شدند 
که بدانند هنر چیست. آنها هم به این جلسات آمدند و سپس 
شماری از دوستان هنرمند پدرم نیز به ما ملحق شدند و ما 
بحث می‌کرديم. این نشست‌ها پس از چند جلسه به يك 
مدرسه خصوصی شباهت پیدا کرد. ما درباره نقاشی, ادبیات و 


فیلم آموزش می‌دیدیم.» 


۹ 


می‌گویم که در ایران مردم به سینما احترام پیشتری دارند 
تادر بسیاری کشورهای دیگر. هم قاشاگران و هم کارگردانان 
علاقمندتر به یافتن حقیقت هستند تا اجتناب از آن. از طریق 
گریز از واقعیت. سمیرا نگاهی حائ از ناباوری به من می‌کند.... 

با این حال عده‌ای برای تفریح به سینما می‌روند. مردم همه 
جا همین طور هستند. چرا باید ایران متفاوت باشد؟» 

می‌گوید: «در ایران هرساله ۷۰ فیلم ساخته می‌شود. بیشتر 
آنها مثل فیلم‌های هالیوودی مبتذل‌اند و ساده‌اندیش. خب در 
این فیلم‌ها سکس و خشونت مثل فیلم‌های آمریکایبی نیست. 
اما فیلم‌هایی پرحادثه و هیجان‌انگیزند. هميشه يك آدم خوب 
و يك ادم بد در این فیلم‌ها وجود دارند. به شخصیت‌پردازی 
اهمیتی داده نمی‌شود...» قبل از دیدار با سمیرا بر این باور 
بودم که نیروی خلاق پشت فیلم «سیب» پدر اوست و ي‌تردید 
او نقش چشمگیری در این فیلم داشته. اما وقتی‌پای صحبت 
سمیرا می‌نشینم روشن می‌شود که فیلم پنداره شخصی خود 


اجرای فیلم از روی متن چگونه انجام شد؟ «خانواده با کلمات 
خودشان حرف می‌زنند» من چیزی به آنها دیکته نمی‌کردم. 
بعضی از واکنشها را پیش‌بینی می‌کردم می‌دانستم اگر روزنامه‌ای 
که پدر را متهم می‌کرد» نشانش بدهم. عصبانی می‌شود». سمیرا 
می‌گوید فیلمنامه در حقیقت یك فیلمنامه معمولی نیست. 
اتفاقاق است که در محور اشخاص روی داده‌اند. 


۹0 


آپا نقش خدا را این گونه بازی کردن خالی از خطر نیست؟ 

«خب. پس چه باید می‌کردم؟ دخترها را در خانه ول کنم؟ 
خبال می‌کنم این فیلم آنهارا اجتماعی‌تر کرده باشد. شما 
دیدید در ۱۱ روز چقدر زندگی‌شان عوض شد. اگر این ۱۱ روز 
را در خانه مانده بودند. زندگی‌شان تغیبری می‌کرد.» می‌توان 
با او موافق نبود. می‌گوید هنوز با آن خانواده در ماس است. 
اکنون دخترهابه مدرسه می‌روند. 


۹1 


لیبراسیون 
۲۰ مه ۱۹۹۸ 


الیزابت لوبوویچی 


وقتی سمیرا مخملب‌اف می‌خواهد به حرف‌هایتان گوش 
دهد. ی‌درنگ يك کاست از کیف خود درآورده. در ضبط صوت 
کوچی جای می‌دهد. به علاوه امکان دارد برادرش تصویر شما 
را روی يك نوار ویدئو ثبت کند. سمیرا می‌گوید: «چه بسا از 
این گفت وشنودها يك کتاب تهیه کنیم». سمرای ۱۸ ساله 
با نفستین فیلمش «سیب» مایه شگون جشنواره کن و سمیا 
ماینده ویژه خان واده مخملب اف در کن است. پدرش محسن 
که گفته می‌شود در کن حضور دارد. کارگردان مشهور ایرای» 
تدوینگر فیلم سمیراست. طبق گفته سمیر» داستان فیلم از این 


۹۷ 


قرار است: سمررا در تلویزیون گزارشی درباره ۲ دختر دوقلوی ۱۱ 


«من خیلی متاثر شدم و تهعت تاثبر قرار گرفتم و نتوانستم 
بروم». او با يك دوربین ویدئو به سازمان بهزیستی می‌رود: 
«بی درنگ شروع به فیلم‌برداری کردیم با این که آمادگی لازم 
را نداشتیم. شام اعضای خانواده در بهزیستی جمع بودند: پدر 
مادر نابینا که خود را در چادر پیچیده بود و دو دختر دوقلو که 
تصویرها را نادیده بگیریم». 


سمیرا فیلمی را که سرانجام از این ماجرا ساخت «پژوه نی 
جامعه شناختی» می‌نامد. «من کتاب‌های زیادی در این باره 
خوان دم به ویژه کتایی در موردی مشابه در کالیفرنی». او با 
دوربین خود این خانواده غیرفعال و نبرد خانم مددکار اجتماعی 
را برای بیرون کشیدن دخترها از خانه‌ای که در واقع زندان آنها 
بود دنبال کرد. «اگر بریده‌های جراید را به پدر دو دختر زندانی 
نشان می‌دادیم که از او به بدی یاد کرده بودند. از خود بیخود 
می‌شد. پس فقط او را در جریان اوضاع و احوال عادی گذاشتیم. 
ماهیچ چیزی را بازسازی نکردیم». 


چگونه پدر اجازه داد که از او فیلم بردارند؟ جواب سمیرا این 


۹۸ 


است: «ما او را تحت فشار قرار ندادیم. به حرف‌ها و منطق 
و استدلالش گوش کردیم و او نیز به ما اطمینان کرد». دخترها 
چطور؟ «من توانستم یادشان بدهم که از من تقلید کنند. مثلا از 
نرده‌ای آهنی بالا می‌رفتم و با قاشق روی میله‌ها می‌کوبیدم و 
آنها هم همان کار را تکرار می‌کردند». سمیرا تاکید دارد: «این يك 
داستان انسانی است». هنگامی که از ایران با او سخن می‌گوییم. 
سمیرا محتاط می‌شود: «نوعی مشکل فرهنگی, در ایران وجود 
دارد.» 


سمیرا» در خانه و خانواده درس خوانده است. زبان انگلیسی 
را فرا گرفته است. نزد پدرش تعلیم سینما می‌بیند. این دختر 
جوان فیلمساز ایرای که روسری گلدار الوان بر سر دارد. تصویری 
دلپذیر ارائه می‌دهد. او مصمم است. اما سر‌کش نیست. 


۹۹ 


هفته نامه ال» فرانسه 
۲۵ مه ۱۹۹۸ 


فیلم با گزارشی تلویزیونی آغاز می‌شود. در يك محله فقیرنشین 
تهران. دو دختر از بدو تولد توسط مادری نابینا و پدری خشکه 
مقدس که می‌خواهند آنها را در معرض خطرات خارج از خانه 
قرار دهند. زنداق‌اند. همسایگان این وضع رقت بار را گزارش 
می‌دهند ... و تازه فیلم اصلی شروع می‌شود و ما شاهد دو 
دخترك تیره‌بخت می‌شویم که چگونه با كمك مددکار اجتماعی, 
رفته رفته به آزادی و زندگی درخور سن‌شان می‌رسند. همین! 
اما من به جرات می‌توانم به شما اطمینان دهم که این ۸۵ 
دقیقه فیلم تکان‌دهنده‌ترین و پرشورترین اثر سینمایی است که 
مدت‌های مدیدی است نظی رش را ندیده‌ايم. باورنکردنی است. 
اما واقعیت این است که نخستین اثر این سینماگر ۱۸ سلاله 
به گونه‌ای معجزهآسا نشانه‌هایی از نئورتالیسم پس از جنگ 


ایتالیا را تداعی می‌کند. دوربین با سادگی و سماجت نگاه‌ها 
و حرکات دخترکان را که گویی در مرحله کارآموزی برای کسب 
خوشبختی‌اند. ضبط می‌کند و شادی‌های معصوم کودکانه و 
پریشانی پدر و مادری را که غرق در باورهای متحجرند. کشف 
می‌کند. این دقیقا همان چیزی است که سینما توان دارد از 
طریق استعداد و شجاعت با مهربانی و هوشیاری به ما هدیه 
کند. (زیرا در سرزمینی که مدتها است زمان در آن ایستاده است؛ 
بیان مشکلات جوان بودن و زن بودن نیاز به شجاعت دارد). این 
فیلم به معنای تام کلام ارزش دیدن را دارد. از هم اکنون «سیب» 
جشنواره امسال کن را موجه می‌کند و چه جایزه‌ای نصیب این 
فیلم بشود و چه نشود. من مصرانه در عقیده‌ام باقی هستم 
وپای آن را امضا می‌گذارم. 


هفته نامه ال فرانسه 


مه ۱۹۹۸ 


سمیرا مخملباف فرزند اعجوبه سینمای ایران 
ماری پیر لانلونگ 


> 


الا 
اس ۱ 


این کارگردان جوان ۱۸ ساله با نخستین فیلم خود. موفق به 
خلق اثری ارزشمند گردیده است. استقبال گرمی که در کن از 
او شد. نشان داد که سمیرا از چهره‌های نویدبخش بهار تهران 


است. اندیشه‌ای آزاد در سرزمین ایران. 


حّ سب جح سباه در رت کزح کاو و هو ۰ در - هاش ۱ 


نظر می‌کند. اما «سیب». نخستین فیلم این دختر جوان ایرانی 


چندین هفته است که بازار شایعات داغ است و گفته می‌شود 
که: «سیب» يك شاهکار است. 


تعداد مصاحبه‌های سمیرا که فیلمش را در کن به مایش 
گذاشت. تقریبا با شمار مصاحبه‌های شارون ستون برابر بود. در 
گردشگاه «کروازت» کن. همه پیش‌بینی می‌کردند که او برنده 
جایزه دوربین طلایی خواهد شد. ژرار دوپاردیو که این فیلم را 
کشف کرد تصمیم به حمایت بیدریغ از «سیب» را دارد و درباره 


این فیلم به عنوان «يك صاعقه» سخن می‌راند. 


فیلم داستان واقعی دو دختر دوقلوی ۱۱ ساله. زهرا و معصومه 
است که در يك محله فقیرنشین تهران ی‌آن که هرگز از خانه پا 
بیرون گذاشته باشند. بزرگ شده‌اند. زیرا پدر متحجر و مادر 
نابینایشان آنها را زندانی نگهداشته‌اند. به علاوه دو دختر زندانی 
ترس جهل و معصومیت خود نیز بوده‌اند. اقدامات همسایگان 
و يك خانم مددکار اجتماعی موجب آزادی دختران و والدین‌شان 
می‌شود. سمیرا مخملباف» این دختر نیم وجبی مصمم. چهار 
روز پس از شنیدن این خبس فیلم,رداری این داستان اخلاقی را 
شروع کرد. او دوربین فیلمبرداری‌اش را در کوچه و محل زیست 
این خانواده کاشت و شخصیت‌های حقیقی را واداشت تانقش 
خودشان را بازی کنند و در نهایت حوصله به دوقلوها آموخت 
چگونه هر صحنه را اجرا کنند. شگفت زده می‌شویم و به او 
تبريك می‌گوییم. اما سمیرا تحسین مارا که می‌گوییم به يك 


«پیروزی درخشان» دست يافته. نشنیده می‌گیرد و می‌گوید: 


«من از واکنش پدر خانواده بیم داشتم. اما بی‌آن که بخواهم 
او را سرزنش کنم. به سویش رفتم و فقط به حرف‌هایش گوش 
دادم. از آن جایی که اولین فردی بودم که درباره‌اش قضاوت 
نکردم. به من اعتماد پیدا کرد. این فیلم موجب شد که زهرا و 
معصومه از خواب غفلت بیدار شوند. در طی ۱۱ روز فیلم‌رداری, 
آنها از ۱۱ سال زندگی‌شان پیشرفت بیشتری کردند.» 


برای توصیف این فیلم شاعرانه و انسانی منتقدان از «روبرتو 
روسلینی» و «نئورئالیسم» پس از جنگ سینمای ایتالیا یاد کردند. 
اما سمرا منابع زیادی در دسترس نداشت. او «دزد دوچرخه» 
اثر «ویتوریو دسیکا» را دیده است. اما می‌گوید که «نانوك». 
مستند صامت «رابرت فلاهرتی» رویش اثرگذارتر بوده است. 
سمیرا می‌گوید: «خوشحام که زیاد فیلم ندیده‌ام. همین باعث 
می‌شود که تحت تاثیر قرار نگیرم و تقلید وسوسهام نکند. 
هنوز وقت دارم ... من هنوز در ابتدای آموختن هستم». 


او به مدرسه خوبی می‌رود. مدرسه فیلم مخملباف. محسن 
مخملب اف همراه با چند تن دیگ پرچمدار سینمای نوین 
ایران هستند که در طی ده سال گذشته بیش از صدها جایزه 
در جشنواره‌های جهانی نصیب‌شان شده است. وقتی مخملباف 
فیلم می‌سازد. با تنی چند از دوستانش به فرزندان خود و 
فرزن دان اقوام و دوستان در خانه تعلیم سینما می‌دهد. روش 


آموزش او بایه خبلی: جالسپ پاشته ژیرا سفیرا تاکسون دو فیلم 
کوتاه و خواهر کوچك ٩‏ ساله‌اش «حنا» يك فیلم کوتاه ساخته‌اند. 
به تبع «سیب» بك تشريك مساعی خانوادگی بوده است. پدر 
خانواده. محسن, نویسنده فیلمنامه و تدوینگر فیلم بوده است. 
«میثشم» برادر سمیرء عکاس فیلم و «مرضیه» و «اکبر» که از 
اقوام نزديك اند. دستیار کارگردان بوده‌اند. 


ی‌تردید برای ساختن چنین فیلمی فقط استعداد و پختگی 
سمیرا کافی نیست و چون او اهل کشوری اسلامی است. ما در 
کارش در جستجوی مادهایی هستیم. آیا سمیرا که فقط يك سال 
از انقلاب اسلامی کوچك‌تر است. می‌تواند ماینده زنان کشورش 
باشد؟ زنانی که خاقی میانه رو را به ریاست جمهوری انتخاب 
کردند؛ زنانی که در آذر ماه گذشته پس از راه یافتن ایران به جام 
جهانی فوتبال» استادیوم بزرگ تهران را علیرغم مشکلات اشغال 
کردند؟ آیا «سیب» استعاره‌ای از شرایط زنان ایرانی در قید و بند 
قوانین سنتی است. که می‌خواهند با ملایمت زنجیرهای دست 
و پاگیر را پاره کنند؟ و پا نشانه‌ای دیگر از «بهار ایران» است 
که رسانه‌های غرب از آن می‌نویسند؟ این سوال‌ها لبخندی بر 
لب سمیرا می‌آورد. لباس پوشیدن او در اینجا به همان شیوه 
تهران است: مانتوی گشاد و شلوار مشکی و يك روسری الوان که 
به سبك زنان روستایی کشورش در پشت سر گره زده شده با 
کفشی‌پاشنه‌دار. 


داستان زهرا و معصومه پژواك داستانی است که سمیرا چند 


سال پیش در يك کتاب جامعه‌شناسی خوانده است: «داستان 
غنی, دزی از اغالی کالیش‌ نبا که والدفن افو ۲ اسان زتتاکین 
کردند. وقتی سرانجام جنی آزاد شد. از نظر جسمی و روحی 
ی اش اس ی گو ات ۵ تم اس رک 
بزند و می‌توانست درست غذا بخورد» دقیقا مثل معصومه و 
زهرا. 


«سیب» فقط يك داستان ایرانی نیست بلکه داستانی جهانی 
است. تصور می‌کنم به همین علت. همه را تهت تاثبر قرار 
می‌دهد. وقتی انسان هیچ ارتباطی با جامعه نداشته باشد به 
سطح حیوانی تنزل پیدا می‌کند. این امر درباره قامی زنان و 
مردان جهان صادق است.» 


سمررا درباره کشورش ایران می‌گوید: «پس از انتخاب آقای 
خامی به ریاست جمهوری. سانسور کمتر شده است». و روزی 
که ایران به جام جهانی فوتبال راه یافت» سمیرا برای نخستین 
بار در عمرش شاهد «خنده آواز و پایکوبی هموطنانش در 
خیابان‌ها» بوده است. نظر وی در مورد موقعیت زنان به طور 
عمومی این است: «طبق آنچه در روزنامه‌ها می‌خوانم» زنان 
در همه جانسبت به مردان شانس کمتری دارند و اغلب مانند 
انسان‌های درجه دو تلقی می‌شوند». درباره زنان ایرانی ببشتر 
جویا می‌شویم: «داستان همان داستان فنر است که هر چه 


هفته نامه ال» فرانسه 
۱ مه ۱۹۹۸ 


همه درباره او حرف می‌زنند. ژرار دوپاردیو و کارول بوکه چنان 
شیدای فیلمش شده‌اند که تصمیم به حمایت از او را گرفته‌اند. 
او در ۱۸ سالگی جوانترین کارگردان مام بخش‌های رسمی جشنواره 
است. او ایرانی و دختر محسن مخملباف است. نام سمیرا را به 
خاطر بسپارید. او بینندگان سالن نمایش کاخ فستیوال را به زانو 
درخواهد آورد! نخستین فیلم بلند سمررا «سیب» که در تاریخ 
۷ مه در بخش نوعی نگاه جشنواره به مایش درخواهد آمد. 
مام آنهایی را که اقبال دیدن فیلم را پیش از هایش رسمی آن 
داشته‌اند. شیفته کرده است. 

داستان فیلم: پدری سنتگرا که در محله فقیرنشین تهران زندگی 
می‌کند. دو دخترش را از بدو تولد در خانه زندانی نگه می‌دارد 
زیرا می‌خواهد که «چون گُل» در نور آفتاب پژم رده شوند ...اما 
سمیرا بی‌تردید. خود در زیر نور پروژکتورها قرار خواهد گرفت. 


۱ مه ۱۹۹۰۸ 


جشنواره کن و سمیرا مخملیاف 
ماری کلود مارتن 


دختر ۱۸ ساله ایرانی که خانواده‌اش ریشه‌ای عمیق در سینما 
دارد» جوان‌ترین کارگردانی است که کن تاکنون به خود دیده 
است. 

نخستین فیلم او «سیب» از يك واقعه حقیقی الهام گرفته است 
و داستان جذای است که با پختگی شگفت‌آوری به آزادی دو 
دخترك جوان می‌پردازد. فیلم نامزد جایزه دوربین طلایی است. 
۷ سال دارم ایرای هستم و نخسین فیلم بلند خود را ساخته‌ام.» 
در ایران برای دختران نه سالگی» سن بلوغ محسوب می‌شود. 


فیلم بلشدی را که دیروز سمرا در کنار برادرش میشم. ۱۵ 
ساله. عکاس فیلم. به مایش گذارد. «سیب» نام دارد. سینما در 


فیلم مخملباف و پخش اس را نیز پخش کننده فرانسوی‌ام-کا-دو 
عهده‌دار شده است. 


ایرانیان ملت قصه‌پردازی هستند و سینمای ایران نیز این 
خصلت را به تصویر می‌کشد. يك کوچه يك توپ و يك بچه 
برای قصه‌پ ردازی و خلاقیت آنها کاق است. این قصه‌های جذاب 
و گرا اکثرا با چند سرنخ به بافت نقثی جهانی دست می‌یابد. 
در «سیب» نیز با همین سادگی درخشان, داستانی زیبا و نسبتا 
اساسی درباره آزادی روایت می‌شود. اما آنچه در فیلم شگفت‌آور 
است. پختگی آن است. فیلم از رویدادی در محله فقیرنشین 
تهران الهام گرفته است. چند زن به بهزیستی اطلاع می‌دهند 
که زن و شوهری - شوهری ساهند و زنی نابینا - دو دختر دوقلوی 
۱ ساله‌شان را از بدو تولد زندانی نگهداشته‌اند. دخترها سواد 
خواندن و نوشتن ندارند. به زحمت حرف می‌زنند و هرگز به 
حمام نرفته‌اند. 


فیلم سمررا مستندگونه آغاز می‌شود. دختران را تعت 
حمایت مددکار اجتماعی می‌بینیم که پس از تحقیقات لازم نزد 
والدین‌شان فرستاده می‌شوند. به این شرط که اجازه داشته 
باشند آزادانه به خانه رفت و آمد کنند. اما پدر به قولش وفا 


در بازدید دوم. مددکار اجتماعی دوقلوها را از قفس آزاد می‌کند. 


در واقع آنها را به زور از خانه بیرون می‌کند و در عوض پدر را 
در پشت میله‌های آهنی خانه قرار می‌دهد. مددکار اجتماعی, 
زن مصمم است. اما برحم نیست. او اره‌ای را به پیرمرد می‌دهد 
تامیله‌ها را برد و خود را از زندان آزاد کند. 


مددکار اجتماعی پیش از رها کردن دوقلوها در کوچه به هر 
يك شانه و آینه‌ای می‌دهد. این هدایا در غرب فقط مادی از 
طنازی هستند. اما در ایران. به عنوان سلاحی برای نبرد با نظام 


معصومه و زهرا که در ابتدا از رفتن به کوچه واهمه دارند. 
به کارآموزی آزادی می‌پردازند. کارآموزی آزادی جمله دهان 
پرکنی است که سمررا از طریق پرده هایش روشنگر و عینی 
به ما تداعی می‌کند: مشکل دویدن. هنگامی که انسان هرگز 
باوسعتی برای دویدن آشنایی نداشته باشد. مشکل خریدن» 
خریدن يك بستنی» زیرا انسان هرگز يك شاهی پول نداشته 
است. جذبه رویارویی بايك بز و کشف این که می‌شود با 
ساير کودکان بازی کرد و هدیه داد و هدیه گرفت و آن آینه 
کذایی. تنها دارایی شخص دخترها که می‌توانند آن را هدیه 
کنند. آن آینه که تثبیت هویت شخص آنهاست. 


آینه در نظر مادری که بینایی‌اش را از دست داده و پدری که 


قوانین متحجر جامعه سنتی ایرانق او را کور کرده است. غمادی 
رهایی‌بخش است. آینه دارای همان قدرت استعاری «سیب» در 


عنوان فیلم است. آینه» این قدرت را دارد که قوانبن جامعه‌ای 
مردسالار را که قربانیانش هم زنان و هم خود مردان هستند. 
تکه تکه کند و به اطراف بیفکند. درپایان فیلم» به عنوان 
خداحافظی, سمیرا هدیه‌ای بسیار زیبا به پدر این داستان ایرای 
می‌دهد: یی از دوقلوها دری را که پدر نتوانسته اره کند به 
روی او می‌گشاید. 


۱۱۱ 


صهفته نامه ژون آفريك 
۲ مه ۰۱1٩۹۹۸‏ جشنواره 1 


الیاس طبیب 


نیم قرن پس از ابداع جشنواره. سرانجام جهان سوم حضور 
خود را در بزرگترین جشنواره جهای تثبیت می‌کند. 


که جوان‌ترین کارگردانی که در بخش رسمی جشنواره کن بتواند 
فیلم بلندی ارائه کند. يك زن خواهد بود؟ آن هم يك زن ایرای؟ 


است. در بك محله فقبرنشین تهران چند خانواده به سازمان 
بهزیستی خر می‌دهند که همسایه‌شان هرگز به فرزندان خود 


رز 


که دو دختر دوقلوی ۱۱ساله از بدو تولد در پشت میله‌های 
آهنین بزرگ شدهاند. استدلال پدر: «دخترهایم مثل گل هستند. 


در آفتاب پژمرده می شوند ...» 


را پیدا گتبك تا وارد بحث‌هایی چنبن حجسورانه شود به ویژه از 
طریق فیلم‌هایی که در کشورهایی ساخته می‌شوند که در آنپا 
آزادی بیان حد و حدودی دارد. 


۱۱۳ 


فیگارو 


۰ 


۱۹۹۸ مه‎ ٩ 


امانوئل فروا 


یك روسری الوان» گیسوان مشی‌اش را پنهان کرده. مانتوی 
گشادی اندام نازکش را در برگرفته. سمیرا مخملباف ایرانی است. 
نیرویی خارق‌العاده در چشمان سرزن ده‌اش وجود دارد. کنجکاوی 
هميشه هوشپارش, به نگاهمش هیجان می‌بخشد. این دختر 
با چشمان ذغال و سوزان ۱۸سال دارد: او جوانترین فیلمسازی 
است که برای شرکت در بخش رسمی جشنواره به کن دعوت 
شده است. در بخش نوعی نگاه. اولین فیلم بلند خود را به 
نام «سیب» به هایش می‌گذارد؛ يك اثر عالی در سبك و سنت 
فیلم‌های ایرانی که گزارش و تخیل را زیرکانه با هم در می‌آميزند. 


ءِ۱۹ 


«سیب» که از واقعه‌ای حقیقی الهام گرفته است. توسط 
شخصیت‌های اصی داستان بازیگری شده است. در تهران 
پیرمردی فقیر دو دخترش را از بدو تولد زندانی نگهداشته است. 
همسایگان او را لو می‌دهند و پیرمرد و همسر نابینایش همراه 
بادو دختر دوقلوی ۱ساله‌شان به سازمان بهزیستی برده 
می‌شوند. پدر در جواب خانم مددکار اجتماعی می‌گوید: 
«دخترهایم مثل گل هستند. نباید آنها را زیر نور آفتاب بگذارم 


چجون پژمرده می‌شوند.» 


سمررا مخملب اف می‌گوید: «شبی در تلویزیون گزارشی راجع 
این خانواده را از نزديك ببینم. روز بعد با پدر و دو دخترش در 
پیدا کرد و اجازه داد از آنها فیلم‌برداری کنیم. به او قول دادم 
پس از اقام فیلمبرداری خانه‌شان را از نو برایشان بسازیم و به 
آنپا کمك مالی کنیم.» 


دوربن. این خانواده را از سازمان بهزیستی به خانه‌شان که 
در واقع يك زندان است. دنبال می‌کند. مقابل در و پنجره 
میله‌های آهنی کشیده شده است. پدر درب خانه را به روی زن 
و فرزند قفل می‌کند» اما خانه حیاط کوچولوی قشنگی دارد و 
لحظات پراحساسی در این حیاط با اشیاء کاملا معمولی که هر 
يك ماد و استعاره‌ای هستند. پیش هی ادتا: يك دست و سپس 


۱1۹0 


بازویی از پشت میله‌ها ببرون می‌آید. دست و بازوی کودی 
نوجوان است که با زحمت می‌کوشد به گلدای در حیاط آب 
بدهد. قدرت فیلم «سیب» از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ از آنجا 
که حکمی صادر می‌شود از آنجا که مرز خوب و بد و سپاه 
و سفید نامشخص باقی می‌ماند. از آن جایی که تصاویر فیلم 
بسبار انسانی است. سمررا مخملب اف می‌گوید: «در این واقعه 
هیچکس گناهکار نیست. در شرایطی متفاوت پدر متفاوت عمل 
می‌کرد. اما او در این فرهنگ خاص بزرگ شده است». 


چه عاملی باعث شد که پیرمرد چنین رفتار کند؟ «زنش نابینا 
است و می‌تواند مواظب دخترها باشد. پدر باید از خانه بیرون 
برود و کار کند. نگران بچه‌هایش است. می‌خواهد از آنها 
حمایت کند. می‌ترسد اگر از خانه بیرون روند مورد تهاجم 
قرار گبرند. دیوار خانه‌شان قابل اعتماه نیست. بارها پسربچه‌ها 
برای آوردن توپ فوتبال‌شان از دیوار بالا می‌آیند و به داخل 
حیاط می‌پرند». 


يك عشق شدید که اسارت آفرین است و انزوا را در پی دارد. 
بچه‌هایی نیمه وحثی که همواره از جامعه به دور بوده‌اند. 
سمررا اضافه می‌کند: «وقتی بچه‌ها را دیدم» عمیقا غصهدار 
شدم. آنها هرگز بیرون خانه‌شان نرفته بودند. نمی‌توانستند حرف 
بزنند. و در آغاز فیلم‌رداری نگاه خیلی غریبی به ما می‌کردند. 
آنه | می‌ترسیدند». 


۱1 


همزمان بودن فیلم‌رداری با رویدادهایی که جریان داشت. 
داستان را عوض نکرد و یا واکنش شخصیت‌های حقیقی را تغیبر 
نداد؟ کارگردان جوان در پاسخ می‌گوید: «چراء البنه من نهایت 
کوششم را کردم که آنها دوربین را فراموش کنند و نادیده بگیرند. 
ماغی‌خواستیم واقعیت را بازسازی کنیم. بلکه می‌خواستیم 
حقیقت لحظه را ثبت کنیم. فیلمنامه را شب‌ها با پدرم 
می‌نو شتیم. یاداشت بر می‌دانٌ شتیم» اما هرگز در گفت وشنودها 
دخالت می‌کردیم. ما فتلگ خط کلی را دنبال می‌کردیم». 


برای سمررا سینما آینه جامعه است. البته این امکان هست 


مستمر شاید بتوان اندی جهان را تغیر داد .." 


۱۷ 


هفته نامه تله ك ۷ 
۳ مه ۱۹۹۸ 


ژرار دویاردیو از سینمای جوان ایران دفاع می‌کند. 
استل روثه 


ژرار دوپاردیو عاشق سینماست. او در سال ۱۹۹۲فیلم‌های اکران 
نشده جان کاساویتس را که عمیقا ستایش می‌کرد» پخش کرد. 
امروزه ژرار دوپاردیو با همکاری مارین کارمیتز تهیه کننده و 
پخش‌کننده فیلم. تصمیم به حمایت از سینمای ایران گرفته‌اند. 
به ویزه با دفاع از فیلم «سیب» نخستین فیلم سمیرا مخملباف 
کاکردان ۱۸ ساه اتان. 


۱/۸ 


ژرار دوپاردیو پس از دیدن فیلم. چنبن گفت: «فیلم مرا شدیدا 
دگرگون و منقلب کرد. به خاطر نگاه این دختر جوان به جهل 
و تبره‌بختی حاصله از آن در جامعه. این فیلم از قدرت غیرقابل 
تصوری برخوردار است.» 


سمررا مخملباف دختر محسن مخملباف. کارگردان ایرانی است 
که همراه با عباس کیارستمی سینمای ایران را به فراسوی 
مرزهایش کشاندند و به درخشش درآوردند. سمیرا در خانواده‌ای 
که با سینما عجین بود» بزرگ شد و در ۸ سالگی در فیلم پدرش 
(بایسیکل ران ۱۹۸۸) ایفاگر نقثی شد. سمررا در مدرسه خصوصی 
خانوادگی به تعلیم سینما پرداخت و دو فیلم کوتاه ساخت و در 
سال ۷ فیلم بلند «سیب» را کارگردای کرد. این فیلم مستند - 
تخیلی از يك رویداه واقعی الهام گرفته است. 


۱۹۹ 


ایک مان 


-«] نع ,علاطنکههج نزج لا عاتمامبنا نل منمععه مب سای ع اعد 1 ج‌عسوتر 


۲ نع د منعت‌طنسی مط هی انا مععیامم متما عطه تاج نع عر 
,مکاح ماامده مومحا هه منعای غ ما اجماعه؟ ما ع۱ مقصقصيم 
مالهومهآمیب ۵ مانطبه عععصج محبم بصع جمط مامهتته دنه م 
-0۲ع0و خ له رنممزي تس کج عاسصنال مصمه عی:ونه عا ۲تیرمته عالطا عم 
و مجنه مانابه متططه عصتطاهعط عن عااعق ماصع‌ههه‌مودی از ره مقفصنك 
۱ 
آل «نلیرها مج بجی مه ,ماخ تمه یی مان ج تفه نو که 
و مبیا۴۵ ۱۱۵۸ ماعصنل نع همع مس عهماعهسانه ماب عقاو 
-(عبو نه) ,مایعدو نع :مدا عنل زمج» تطورملمت نع فنیر ادا عاصمهعتام 
اصها اه امه مامه مصنمظ_-صمااه رمک همه نها هام ند عم ما 
۱ 


نع تلا دتملله ‏ ,ام آبه مطتیر ره مالیته هی 


٩۳۵ ۱۱۴ ۸۵ 


مب ۵ هاتانطنعنه قه ع بعنا-۱) مصفء ما ما۸ 


| تایه منعت‌عها محعطه ,ماصنرچه »امه عد: ۰ 000۲۲6۷۴ .ها نك هلا صاغ عصمتعصت فاص ها عاننمی‌صادی 
ان ,مهن صه نیسای عسی عم نوماه 1 
امه مسعئیل ها «مما عم مجمع موی خ زو ۴ دوه عنمعصاهت ,هلاه ها ,مومعولعع عاصعامه ,متوعالد 
هه نها بل مببء لا عد معتل ع1 0تاسمعصا متاومط: ۵ ۱ عنه تمه مه نف ناوت رنحهه نهد نله عااعصمع مس نها 
۱ 
هط عصهمق عا ههد ,مصفطنی همه تصتهمت تل ۸/۱۵ .نو ه ضا هعی منوا ملاع مها لك ماتعنه سالمل مد 
غطعمح تحاسم دمد تمد تلع عم ...و نصنط ۳۵ عوجن ف ع ,تصا‌ند امه منص‌ماهن ,۱ 4 م00۲۲ مر 
ثل 0 هانحط جعصماعهطخاه خ مه عصمتعصته ممما ها ۳۱۵۹۱۸۵8۵4۵۴ مه نه عجمتعهنته میینیو ععدا هااه مسق فا 
جوا «۱ .مامهنطی نق قانکعهعه ما یه هل علقق ۴۲۸۵ ز :ندوندم‌ومهيج تععبه ناک ,هابور متای نع ۵۰ 
0 ۸ 6«ماسمننه ما عصصمق ع۱ مقتمیوژه ماصفنو عم مه علهمه عاصهافتوفد تسه ها سا عبل عا متفه 
تاه جعم عامنون خ جملخ ,عصمتشتامی ای ی تومطمجنعح ز مصعام اف عصی هلق مه مصمنمم 
هن رنههتعماتسن! تاصمععح تک «ممعهه مححتگامی عنامه ۱ 
عد مود ما وی تک مهتم ممممسهی ‏ 3 مه ممموممج ما عسعهادمی ۵ مالمعنه غ عصمه رصق ازج 
] 
دی مصعصف جه) محنسندی عامصعط ,هنهوک تن ماعنصهه هدهع هاععله۱ نا معانوی خ نله مها 
مه صا مقمماممين متا ی محمبظ ما خعنل موعیر . صعهنف هل ها مها مهعنامه متام مر نع 
میا صصفوی عوفدم تفع ,۷۵06۳ (ورادده۱ عه ۵ عسميم مهاملا تعصمعمم مج ها ماطتوامصزی 
-) مصو‌کعد: ها جح مصهنه ضذ مصتوق ه خصفه هل ۲ اجج ‏ -هاو مر همه دهع «10۱0 بج ن تدم تل محمعاضو 
۱ 
4 بواه‌سا للم منم م٩‏ ون بخ موه نك معطعه ماعکن ,م۷۵ غ آکه عطعتمو 
۸600۱۲ صس ,متعتصااله :متمای هاع‌یو نك ننعنهمع‌دامح ز عطعصه مه 
۳0۵۵۸ ۳۸۵۱۲۸۱ فعحهاعتوکا نك متاصت آ۵ه عاسامم ممیرصب دیهان ع1 مل 
۵/۵ للع .مک اه ,مزع ,نامه بل هل مصعبه‌طاهعه لعشم 
۱۴ لفط بامص هه ببهننعع۲ عاصه) د ماتعننه وی ۱۱۱۵۵۵2۷۵ 
۳۳6( دعاع ب,مائوری ما ,ماوممعمد نك ,همع نع ماو 
۴ 0۱۲۱۴ -ف عطانعی مت ملک نك مامت ههممررصا نع ع ونم 
۴ وه زه ماع ۲۵ .مامت‌طنصم ۵ عط راومه 1 ,۱۵۲۵ ماسانم 
[610۱6۳2] 6۴۱۸۸۴ مه ۳۰ مممه‌مردی هی مق ,مامت ماه 


موه 80 »صوی ور 


سمیرا مخملب اف عزیزدردانه جشنواره ۹۸ در ۱۸سالگی اولبن 
فیلمش را در کن به مهایش می‌گذارد. شرط می‌بندیم که دختر 
کارگردان ایرانی» محسن مخملباف (که سناریوی فیلم را نوشته و 
تدوینگر آن بوده است) قام نگاه‌هارا به خود جلب خواهد 
وق 


اکسپرس 
۴ مه ۱۹۹۸ 
سمیرا مخملباف» دختر راستین پدر 
سمیرا مخملباف» دختر راستین پدرش در ۱۸ سالگی استعداد 
شگفت‌آورش را با کارگردای فیلم «سیب» (بخش نوعی نگاه کن) 
به اثبات می‌رساند. 


سمیرا مخملباف» دختر محسن, کارگردان ایرای که دو فیلم از 
او «نوبت عاشقی» و «سلام سینما» با تکریم در کن به نمایش 
گذاشته شد. این بار امضایش را پای اثری درباره محبوس شدن 
زنان می‌گذارد. او ورحمانه به این پدیده می‌تازد. «سیب» دو 
دنه را از تس اطه ماد تاییتا (آنم تاتایی سای استا) 
و پدری با تفکر محدود سیاسی رهایی می‌بخشد تا آنها بتوانند 
به کارآموزی دشوار آزادی در کوچه و خیابان بپردازند. 


تا ی سل «این موضوع فقط بهانه‌ای است. برای پژوهش 
شز تفن انستاشن کوچه و خیابان در ادغام مردان در جامعه و 


محدودیت زنان». 


در این فیلم به گونه‌ای غیرمستقیم از ادها بهره‌گیری شده. 
مبادلات به بازی گرفته شده. «تابو»ها مسخره شده‌اند و با آنها 
مقابله شده است و جرقه‌های شععرانه‌ای که بین دختر جوان و 


پدرش شعله‌ور شده. به ثبت رسبده‌اند. 


۱۳۱ 


فیگارو فرانسه 
مه ۱۹۹۸ 


امانوئل فروا 


در چهره‌اش بك جفت چشم درشت مشکی. پرسشگر و عمیق. 


آمیزه‌ای حبرت آور از اندامی لاغر و عزمی راسخ. 

کارگردان جوان اپرانی با نخستین فیلمش «سیب» شش 
خشتوازی اسسال سوه فلسق اقق‌غالن مشاهراه در قالنی 
استعاری درباره (ل نی و آزادی است. فیلم در سنت سینمای 


داستان فیلم از رویدادی واقعی الهام می‌گبرد. کارگردان جوان 
به ما می‌گوید: «به مجرد این که این گزارش را در تلویزیون 
دیدم. می‌خواستم بدانم چرا از پدر و مادری چنین عملی سر زده 


است.» 
با 0 واژه می‌توان سمرا را توصیف کی و آن واژه «عشف» 


است. عشق به همنوع و عشق به سینما که با پدر کارگردانش» 


۱۳۳ 


مجله آی دی 
۶ ژانویه ۱۹۹۹ 


در گزارشی از سنمای ایران در یکی از روزنامه‌ها اخیرا جمله‌ای 
از يك منتقد سینمایی آمده است: «سینمای ایران چنان «شيك» 
شده که تقریبا هر فیلم ایرانی می‌تواند به هر فستیوال فیلم 
جهانی راه یابد.» 


اما در حقیقت فقط دو کارگردان ایرانی عباس کیارستمی و محسن 
مخملب اف شخصیت‌های شناخته شده‌ای در صحنه بین‌الللی به 
شمار می‌آیند و مشکل می‌توان با گرایش خودستایانه‌ای که 
ظاهرا این گفته به آن اشاره دارد. هم عقیده بود. هدف نخست 


۱۳۳ 


اکثر جشنواره‌ها برای جلب و خوشامد جشنواره‌روها» جذب 
فیلم‌های هالیوودی. آن هم به تعداد زیاد است. روند مایش 


هنری کشورهای فراسوی رادار تبلیغاق جشنواره‌ها تصحیح شود. 


آخرین فیلم «شيك»!! که از ایران روی پرده سینماهاست. 
فیلم «سیب»» نخستین فیلم بلند سمرای ۱۸ساله. دختر محسن 
مخملباف است. فیلم طنز تلخی همراه با کنایه‌ای سیاسی درباره 
آزادی زنان در جامعه ایرانی است... 


«سیب» لبریز از شور و نشاطی ناثی از اکتشاف دنیای خارج 


توسط دوقلوها است و هم زمان يك فرصت طلایی برای به 


پرواز در آمدن استعداد يك کارگردان جوان. 


۱۳ 


نیس ماتن 
۰ مه ۱۹۹۸ 


سمررا ۱۸ سال و يك فیلم 
ژان پیر لارگیله 


او جوانترین کارگردانی اشتتا کته مر گر تاریخ جشنواره‌اش به 
خود دیده است. فیلم «سیب» که برای مایش در بخش رسمی 
نوعی نگاه انتخاب شده است. داستانی تاثرآور را به تصویر 


۱۳۵ 


می‌کشد که واقعی است و شخصیت‌های اصلی آن ایفای نقش 


يك روسری روی موهای سیاه. يك صورت قشنگ و جوان يك 
جفت چشم به سیاهی گیسوان: این دختر دببرستانی است. اما او 
به کن بايك فیلم آمده است. فیلمی که در بخش نوعی نگاه 
انتخاب شده است. این يك رکورد است که می‌تواند در کتاب 
گینس ثبت شود. کن هرگز کارگردای به این جوانی را به خود 


ندیده است. 


کارگردان فیلم «سیب» به خاطر سن و سالش انتخاب نشده 
است. آنهایی که فیلم او را دیده‌اند. آن را فیلمی معتبر و به 
غایت تاثرانگیز خوانده‌اند. به ویژه آن که از رویدادی واقعی 
و انسانی الهام گرفته است. سمیرا به انگلیسی می‌گوید: «من در 
سینما بزرگ شده‌ام. این حقیقت دارد. پدرم. محسن مخملباف 
کارگردان است. او سه بار با فیلمهای «نوبت عاشقی». «سلام 
سینما» و «گبه» به کن آمده است». 
« سال داشتم که در یی از فیلم‌های پدرم. به نام 
«بایسیکل‌ران» نقش بازی کردم. از ۱۴سالگی در مدرسه سینمایی 
به تعلیم سینما پرداختم و فیلم‌های کوتاه ویدئویی ساختم. 
سال گذشته از فیلم «سکوت» دستبار پدرم بودم و «سیب» 
نخستین فیلم بلند خود را ساختم. ماه اوت گذشته بود که 
در تلویزی ون گزارشی دیدم درباره مردی که دو دختر دوقلوی 


۱۳۹1 


۱سلله‌اش را از بدو تولد زندانی نگهداشته بود. ی‌درنگ به دیدن 
دوقلوها به سازمان بهزیستی رفتم. دوقلوها می‌توانستند حرف 
بزنند. سعی کردم با پدرشان صحبت کنم. از او پرسیدم چرا آنها 
را زندانی کرده؟ در جوابم گفت: طبق قوانین جامعه سنتی ایران 
عمل کرده است. پس از سه روز با ام خانواده دوست شده 
بودم. به پدر پیشنهاد کردم فیلمی از آنها بگیرم که هر کدام 
نقش خود را ایفا کند. در ابتدای کار فیلمنامه‌ای نداشتیم. در حین 
فیلمبرداری هر شب پدرم که فیلمنامه نویس نیز هست. برنامه 
کلی روز بعد را می‌نوشت. گفت وگو از خود آدم‌های واقعی درون 
فیلم بود. رفته رفته واقعیت تا اندازه‌ای با تخیل در آمیخت». 


داستان با پایان فیلم سرانجام نمی‌گیرد. مابقی داستان حقیقی 
تابه امروز در جریان است. سمررا خانه جدیدی برای دو دختر 
ساخت. دخترها نیز در این فاصله پیشرفت‌های زیادی کرده‌اند. 
سمیرا می‌گوید: «پیش از سفرم به کن به دیدارشان رفتم. 
دخترهای دوقلو مرتب از خانه به سازمان بهزیستی در رفت و آمد 
بودند و در آنجا خواندن و نوشتن را باد می‌گرفتند. خیلی‌اشتیاق 
داشتند چیزیاد بگیرند.» 


۱۳۷ 


نوول ابزرواتور 
۲۱ 4۸ ۱۹۹۸ 


ما را از آفتاب زندگی محروم نکنید 
ژیل آنکوتیل 
داستان زیبای يك دخنتر سینماگر ۸ ساله ایرانی 


بردارند. 


نهر( و ده هم بقران) و افع «, ۱ 


ید رم قن سل 


زرهالا 


رمق نله رالتزد رش 


سینمای نوین ایران ظاهرا از گاز زدن میوه‌ها لذت می‌برد. اما 
سمیرا مخملباف ۱۸ساله. دختر یک از اساتید بزرگ سینمای نوین 
ایران. مارا به يك باغ سیب هدایت می‌کند. او دورببن خود 
را در فیلم «سیب» در خانه‌ای در محله فقیرنشین تهران مستقر 
می‌سازد. فیلم از يك واقعه مستند الهام می‌گبرد. در پی نامه‌ای 


۱۳۸ 


از همسایگان به سازمان بهزیستی, يك بانوی مددکار اجتماعی 
مامور رسیدگی به فاجعه‌ای می‌گردد که در آن پدری دو دخترك 
خردسالش را از بدو تولد در منزل زنداقی نگهداشته است. 


سمیرا می‌گوید: «با شروع فیلم‌رداری نمی‌دانستم فیلم من 
مستند و با فیلمی داستای از اب درخواهد امد. موضوع فیلم را 
بهانه کردم تا کنکاش کنم و بفهمم تاچه حد کوچه و خیابان 
در شکل‌گیری شخصیت اجتماعی مردان نقش دارند. کوچه‌ای که 
پسر بچه‌ها حق بازی کردن در آن را دارند. اما دختر بچه‌هانه. 


سینماگر جوان از شخصیت‌های حقیقی این فاجعه اجتماعی 
دعوت کرده است تانقفش خود را در این فیلم ایفا کنند: دو 
دخترك خردسال مادر کور پدن همسایگان و مددکار اجتماعی. 
سمیرا درباره والدین بچه‌ها حکمی صادر نمی‌کند. اگر مادر 
خانواده حقیقتا کور است- صورت او هرگز در فیلم دیده نمی‌شود 
زیرا همواره در زیر پوشش کامل چادر است- پدر نیز از شدت 
فقر و تعصب ناثی از فرهنگ پدرسالارانه‌اش» کور باطن است. 
تنها جوابش به خانم مددکار اجتماعی از فرط ساده‌اندیشی مارا 
خلع سلاح می‌کند: «دخترهای من مثل گل هستند. اگر آنها را در 
آفتاب بگذارم» پزم رده می‌شوند». پیرمرد بر این باور است که 
«حفظ» دختران ایجاب می‌کند که زندای مانند. 


قدرت کوبنده فیلم در ساخت و کار پنهان و نهایتا دستیایی به 
نوعی "آزادی درونی" است. در واقع این دخترکان و بانوی مددکار 


۱۳۹ 


اجتماعی هستند که موجبات رهایی پدر زندانبان را از تعصبات 


کشف کوچه توسط دختربچه‌های از بند رسته. لحظه‌ای بسیار 
مهم در فیلم است. باید بدن‌های کوچك لرزان و استخوانی و 
حرکات ناموزن و دل غشهآور آنها را دید که چگونه آهسته آهسته 
و با تانی بسیار در کوچه به راه می‌افتند. کوچه‌ای که تاکنون 
به چشم ندیده‌اند و فقط از طریق سر و صداها و فریاد شادی 
کودکان آزاد از وجودش آگاهی داشته‌اند. بك بستنی فروش. 
پسربچه‌ای که با يك سیب بازی می‌کند و دو دختر کوچك جمع 
استقبال کنندگان دختران از بند رسته را تشکیل می‌دهند. اما 
بدون عزم راسخ و متبن و خلل‌ناپذیر خانم مددکار اجتماعی این 
تحولات‌امکان پذیر نبود. 


«سیب» افسانه‌ای زیبا درباره آزادی است. این فیلم که 
می‌توان آن را يك فیلم فمینیستی رادیکال» با حال و هوای 
انسانی دانست. قلب انسان را به تلاطم در می‌آورد. نگاه سمیرا 
مخملباف جستجوگر و در پی ادراك این فاجعه انسای است. او 
کسی را متهم می‌کند و درپایان فیلم هنوز نتوانسته است درك 
کند که چگونه چنین ظلمی بر حق آن دو دخترك معصوم رفته 


است. 


فیلم «سیب» با قدرت مام مردان ابران را مخاطب قرار 


می‌دهد و به روشنی به آنها می‌گوید: «محافظت از ما را ببس 
کنید و مارا از آفتاب زندگی محروم نکنید. نگران نباشید. پژم رده 


۱۳۱ 


کانار آنشنه. فرانسه 
۷ مه ۱۹۹۰۸ 


سیب زندان 


ژان پل گروسه 


در يك محله فقبرنشین تهران دو دخترك زندای‌اند. صحبت از 
گیسوان آنها نیست. صحبت از سالیان سال زندان است. پس از 
مدتها ی‌توجهی, سرانجام همسایگان نگران می‌شوند و به سازمان 
بهزیستی شکایت می‌برند....پدر می‌گوید: «دخترهایم مثل گل 
هستند. اگر در آفتاب بروند. پژمرده می‌شوند». گفتاری دروغین. 
فیلم سفای مردان را در مشرق‌زمین و موقعیت زنان آن دیار را 
افشا می‌کند. اما در این فیلم فرصت به دخترکان داده می‌شود 
تا فرار کنند و آزادی را به دست آورند. يك فیلم موشکافانه و 


۱۳۲ 


برجسته. کارگردان فیلم سمبرای جوان است و فبلمنامه نویس و 
تدوینگر فیلم محسن مخملباف» پدر فیلم‌ساز او. این دو سینماگر 
را نمی‌توان متهم کرد که به زنان ایران که در خطر هستند. 


۱۳۳ 


لاکروا 


۱ ماه ۱۹۹۸ 


عزیز دردانه سینماگران 


در ۱۸ سالگی» سمبرا که ایران است. جوانترین کارگردانن است که 
تاکنون به کن دعوت شده است. او ۱۷سال داشت که «سیب» را 
ساخت. فیلمی که در بخش نوعی نگاه به مایش گذاشته خواهد 
شد. این فیلم که مقتدرانه کارگردانی شده داستان دردناك دو 
دختربچه‌ای است که در خانه‌شان در تهران به مدت ۱۱سال 
توسط پدر پبر و مادری نابینا زندای نگهداشته شده‌اند. سمیرا 
پختگی زودرس خود را مدیون محیط خانوادگی‌اش است. او دختر 


۱۳ 


محسن مخملب اف است که از مشهورترین چهره‌های سینمای 
ایران است. سمیرا دارای همان سبك رئالیست و قاطع پدنه 
همان نگاه به رویدادهای اجتماعی» همان کاربرد از بازیگران 
غیرحرفه‌ای است و بالاغره با فیلم «سیب» ثابت می‌کند که 
دختر راستین پدر است. آن چه به سبك پدر اضافه می‌کند. 
نگاه کودکانه و رك‌گویی دلپذیر يك دختر جوان است. راستی 
چگونه می‌توان در کشوری سختگیر هم زن بود و هم فیلمساز؟ 
سمرا مسئله را چنبن خلاصه می‌کند: «مگر می‌شود در خدمت 


هاری درجه يك بود. ول شهروندی درجه دو محسوب شد؟» 


۱۳۵ 


لا رپوبليك 
۲۰ مه ۱۹۹/۸ 


همان گونه که رسم کن است. غبر منتظره‌های دلپذیر در میان 
انتخاب‌های حاشیه‌ای مسابقه قرار داشتند. از جمله "سیب" 
ساخته عزیزدردانه ایرای جشنواره. سمرا مخملباف» که در بخش 
نوعی نگاه به مایش گذاشته است. از تصادفات جالب روزگار 
این که سمیرا مخملب اف جوان, و ریش سفید ٩۰‏ ساله پرتغالی 
جشنواره. مانوتئل دی الیوبرا در کنار هم قرار گرفتند. 


۱۳1 


لومانیته 
۲ مه ۱۹۹۸ 


پختگی زودرس اما طبیعی در سمرا 
میشل لوویو 


چنه سال پیش با دیدن فیلم "کل وزآپ" کیارستمی که در 
واقع تجلیلی از محسن مخملباف بود به محبوبیت این کارگردان 
در ایران پی بردیم. امروز که با آثار او آشنایی بیشتری پیدا 
کرده‌ایم. استعداد جدیدی به میدان آمده است: استعداد 
دخترش سمیرا. درست مثل قصه‌های شرقی, داستان از پدر به 
دختر می‌رسد. فیلم «سیب» که در بخش نوعی نگاه به مایش 
درآمد. از حمایت يی‌دریغ ژرار دوپاردیو و میشل پیکولی بهره‌مند 
هه دیان با هرا خن خواق :۱۸ ساله سرا یا می پوشیاه 
باروسی الوان و لبخندی ملایم در يك باغ زیر درختان نخل 
انجام می‌گپرد. 


۱۳۷ 


همه چیز براٍینش طبیعی است. چه هنگامی که در مقابل 
دوربین عکاسان قرار می‌گبرد و چه زمان که با ضبط صوت 
کوچی از مصاحبه کننده‌اش جویای نام او و نام نشریه‌اش 
می‌گردد تا «یادش» هاند. برادر کوچکش هم در همان حول و 
حوش مشغول فیلمبرداری است. ثبت تصویر و صدا با خانواده 
مخملب اف عجین است. 


«من از پدری کارگردان متولد شده‌ام و از کودی شاهد مراحل 
گوناگون فیلم‌سازی بوده‌ام ...» مادر خانواده بچه‌ها را به 
تماشای صحنه‌های فیلم‌رداری همسرش می‌برد و سمیرا در کودی 
باسینما اشنا شد. به علاوه. هنرمندان زیادی از دوستان پدرم به 
منزل ما می‌آمدند. از نوجوانی عادت داشتم به بحث آنها درباره 
هنر و سینما و زیباشناسی گوش کنم. درس‌های ما در زمینه هنر در 
خانه جنبه عملی هم داشت. عکاسی می‌کردیم. شروع به ساختن 
فیلم‌های کوتاه ویدتویی کردم. نخستین فیلم کوتاه مستند من 
"سبك در نقاثی" نام داشت. در این فیلم به تجزیه و تحلیل 
چند مونه نقاثی از مکتب‌های گوناگون پرداختم. اما در واقع 
می‌خواستم نظرم را برپایه تجربه‌های شخصی‌ام بیان کنم. من 
عاشق رنگ‌های زنده و نقاثی‌های سبك امپرسپونیسم و فوویسم 
هستم و ونگوگ و ماتیس را به يك اندازه دوست دارم». 


برداشت سمررا از تعصیل به معنای راستین کلام با «کارآموزی» 


مترادف است. او می‌گوید: «من در ۱۵ سالگی مدرسه را ترك کردم. 
پدرم کلاس‌هایی در خانه برای ماو بچه‌های ساير دوستانش 


۱۳۸ 


ترتیب داده بود. او به ما درس می‌داد و تجزیه و تحلیل نقاشی 
و سینما را به ما می‌آموخت. برای من این نوع آموزش دیدن 
خیی طبیعی بود. من هميشه اشتیاق داشتم کارگردان سینما 
بشوم و دلیلی می‌دیدم به مدرسه بروم و به درس‌های دیگر 
بپردازم. پدرم می‌توانست همه چیز را دست او به من آموزش 
دهد. پس مدرسه رفتن فقط اتلاف وقت بود. وقتی انسان 
هدف مشخص را که دوست دارد مد نظر داشته باشد. خیلی 
بهتر آن کار را باد می‌ گرد. وگرنه مثشل برق سی سالت می‌شود 
و می‌بینی چیزی بلد نیستی. نخستین فیلم‌هایم ویدتویی بود 
و تجربهام کوتاه. اما به مجرد احساس آمادگی در خود. فیلم 
«سیب» را ساختم. پس در ابتدا با داستانی ساده و فیلمنامه‌ای 
ساده کارم را شروع کردم. پدرم تشویقم کرد و من هم ادامه دادم. 


۱۳۹ 


مووینگ پیکچرز 


٩۸ مه‎ ۰ 


۰ 
ت ۱ مه هه 


ران هالووی 


سمیر؛ همچون پدرش که فیلم بحث‌انگی زش نوبت عاشقی 
۰ سانجام در سال ۱۹۹۵ در بخش نوعی نگاه هایش داده شد. 
(همراه فیلم سلام سینما که يك درام - مستد به مناسب صدمین 
سال سینما بود و اشتیاق وافر بسیاری از زنان ایران را برای بازی 
در سینما به تصویر می‌کشید)» به سینما چون ابزاری اخلاقی 
می‌نگرد» ابزاری برای کنکاش و تعمق که کارگردان از آن برای 
قرکز بر اصول انسانی» و در صورت لزوم. مرکز بر جنبه تاريك 
رفتار و شخصیت انسان» بهره می‌گرد. 


فیلم «سیب» در کوچه‌ای عادی در يك محله فقبرنشین تهران 
آغاز شد. چندین خانوده نامه‌ای به سازمان بهزیستی نوشتند و 
اطلاع دادند که پدری فرزندانش را از بدو تولد زندای نگهداشته 
است. کنجکاوی اخلاقی سمیرا موجب شد که به کنکاش خود 
ادامه دهد. «می خواستم بفهمم چه باعث شد که این پدر و 
مادر. علیرغم عشقی که به فرزندان‌شان داشتند. آنها را حبس 
کنند. هم چنین می‌خواستم بدانم چرا همسایگان. به مدت 
یازده سال, این عمل آنها را با واعتنایی نادیده گرفتند ..» 


صژون آفريك 
۶ مه ۱۹۹۸ 


سینما از پدر به دختر 


رنو دورش برون 


سینمای ایران هنوز مارا شگفت زده می‌کند... او سمبرا 
مخملب اف است. برخلاف حدس شما بر مبنای سن او سمرا 
يك هنرپیشه جوان تازه کار نیست. بلکه او يك فیلمساز است. 
جوان‌ترین فیلمسازی که برای نشان دادن يك فیلم بلند به کن 
امده است. نام این دختر ایرای» نامی اشنا برای دوستداران 
سینماست: پدرش, محسن مخملباف کارگردان بزرگ سینمای ایران 
است که ۱۵ فیلم در کارنامه‌اش دارد. اشتهار دخترش فقط به 
خاطر پختگی زودرس او نیست. به خاطر استعداد انکار ناپذیر 
اوست. در واقع برای ساختن فیلمی موفقیت آمیز چون «سیب» 
نبازی مبرم به استعداد هست... 
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اگر تماشاگر به سرچشمه «سیب» واقف نباشد دشوار بتواند 
بداند يك داستان مستند می‌بیند. یا یاه فیلم تخیای. و حق 
هم دارد. زیرا اگر چه شخصیت‌های اصلی نقش خودشان را در 
داستان دارند. امابه دستورهای سمبرا گوش می‌دهند و دورببن 
را فراموش می‌کنند. پس از يك رویداد حقیقی فیلم ساخته شده 
است. ی‌آن که چیزی به آن اضافه و یا چیزی از آن کاسته شود. 


هر شب کارگردان جوان و پدرش خط کلی فیلم‌برداری روز بعد 
شود. آماده می‌کنند و بدین‌گونه بود که این فیلم حیرت‌آور 
ساخته شد. فیلمنامه پس از امام فیلم‌رداری نوشته شده است 
که کاری کاملا غیرمتعارف می‌باشد. در محصل فیلم‌رداری» سمرا 
پشت دوربین قرار داشت و حرف آخر را می‌زد. پس هم اوست 
که این تصاویر ساده و معرکه را گرفته است که از بسیاری 
جهات یادآوری سینمای نتورثالیست پس از جنگ ایتالبا است. 
هم اوست که توانسته است احساسات مقام شخصیت‌های فیلم 
را بدون استثنا ثبت کند. احساسات دو دختر خردسال که با 
را سیاه با سفید نشان دهد. مارا با مردان و زنانی آشنا می‌کند 
که با موفقیت با سنت‌های منسوخ اجتماعی دست و پنجه نرم 


می‌کنند و به نیازمندان‌امید می‌بخشند. 


۱۲ 


تقریبا در سینما متولد شده است. اما این چیزی از شایستگی اش 
کم کم بارش باق فتارز ااشلان نود که ور کیت شاه به 
زندان رفت. اما او خیلی سریع با چرخش وقایع انقلاب» تلخ کام 
شد و پس از تولد دخترش در اوایل دهه ۸۰ به سینما روی آورد. 
سمیرا که به هر چه که به سینما ربط پیدا می‌کند. عادت 
دارد. در سن ۸ سالگی در فیلمی از پدرش نقشی را ایفا کرد. سپس 
اشتیاق پیدا کرد راه پدر را ادامه دهد. او می‌گوید کاملا مطمتن 
است این همان کاری است که می‌خواهد انجام دهد. 


پس از آشنایی با این دختر سرزنده و مصمم در حرفش تردید 
جایز نیست. آیا هنوز تحصیل می‌کند؟ به انگلی سس تقریبا 
و‌عیب و نقصی جواب می‌دهد: «نه. سه سال است که دیگر 
به مدرسه می‌روم. به جای مدرسه به آموختن تثوری و عملی 
سینما مشغوم». آیا در سن او برایش مشکل نبود رهبری يك 
گروه فنی را عهده‌دار شود؟ «ابدا. آنها کاملا حرفه‌ای بودند و 
کارشان را می‌دانستند.» مشغولیات مورد علاقه‌اش؟ «من از هر 
نوع فعالیت فرهنگی لذت می‌برم. به ویژه کتاب خواندن و 
به خصوص اگر موضوع آنها روانشناسی پا جامعه‌شناسی باشد». 
آپا از دست خبرنگاران که همواره همان سوال‌های تکراری را از 
او می‌کنند کلافه نشده است؟ «مهم نیست. من سعی می‌کنم 
جواب‌های متفاوق به آنها بدهم». سمیرا مخملب اف اینده‌ای 
درخشان در پیش دارد. 


۱۳ 


تله راماء فرانسه 
۷ مه ۱۹۹۸ 
دختر خانواده مخملباف 


ونسان رمی 


«مگر يك سینماگر ایرانی ۱۸ ساله قابل تصور است؟» برای تام 
کسان که می‌پنداشتند يك جنجال تبلیغاق در کار است» سمیرا 
مخملباف تکذیبی انکار ناکردی بود. دختر جوان در کن کشف 
شد با پختگی شگفت‌آورش, با تفکر صداقت و فروتنی‌اش و 
این که حق پدر را محفوظ می‌داشت. اما از آنچه خود کرده 
بود. نیز با شهامت دفاع می‌کرد. «شاید براینان باورکردن نباشد. 
اما من از همان ۴ سالگی می‌خواستم سینماگر شوم. زیرا میل 
داشتم بفهمم چرا پدری را که دوست دارم آن چیز رازآلودی 
را که نامش سینما بود تااین حد دوست داشت». در سن ۱۵ 
سالگی سمرا تصمیم به ترك مدرسه می‌گیرد: «می‌دانستم در 
مدرسه هرگز نخواهم توانست حرفه‌ای را که در انحصار مردان 
است یاد بگیرم.» آیا پدر به خاطر «حفظ» فرزندان تعلیم آنها 
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را خود به گردن گرفت؟ «ابداء اول خیلی محتاط بود. این من 


بودم که جنگیدم. زیرا جایی برای خود در مدرسه نمی‌دیدم.» 


«من این گزارش را در تلویزیون دیدم. از تصویر سپاه و ترسناك 
این خانواده خبلی تحت تاثیر قرار گرفتم. اگر موفق به ساختن 
این فیلم شدم. دلیلش این بود که از دیدار نخست. پدر بچه‌ها 
فهمید که به حرف‌هایش گوش خواهم داد.» 


محسن مخملباف به دخترش کمك کرد: او فیلمنامه را روز به 
روز نوشت. اما به ندرت روی صحنه رفت و اگر تدوینگر فیلم 
بوده. از هر آنچه دختر فیلم‌برداری کرده بود. فاصله می‌گرفت. 
سمررا نگاه خاص خودش را به دوران کودی دارد که موضوع 
مورد توجه سینمای ایران است: «دلیلی می‌بینم برای صحبت از 
دوران کودق» چهل سال صبر کنم.» 
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روزنامه جامعه. ایران 
تبر ۱۳۷۷ 


ژرار دوپاردیو : سیب يك فیلم هنری و انسانی است. 


سمیرا مخملباف موفقیت در جشنواره کن» پیش از آن که پاریس 
را به قصد تهران ترك کند. به عیادت ژرار دوپاردیو رفت. ژرار 
دوپاردی و هنرپيشه مشهور فرانسوی که به علت تصادف در 
متزل وه پسترق انست» پیش از این, هر یف سخران شود را 
حامی فیلم «سیب» معرق کرده بود. در این دیدار ژرار دوپاردیو 
سخنی را که قبلا درباره فیلم «سیب» به مطبوعات گفته بود 
خطاب به سمیرا تکرار کرد: «فیلم سیب موضوع خود را خوب 
نشان می‌دهد اما درباره آن قضاوت ممی‌کند. سیب يك فیلم 
هنری و انسانی است و هم ارزش آثاری چون فیلم‌های «ساتیا 


۱1 


جیت رای» مهمترین فیلمساز هنری هند. در همه جشنواره‌ها 
از فیلم تو استقبال خواهد شد و فرصت خواهی کرد فیلم‌های 
کشورهای دیگر را ماشا کنی, اما تو راه خودت را برو. فیلمی 
که تو ساخته‌ای ظاهرا فیلم ساده‌ای است. اما تحلیل پیچیده‌ای 
پشت آن است. مااز ورای يك داستان ساده به يك مشکل 
بشری می‌رسیم و آن را می‌فهمیم ی‌آن که کسان را که دچار آن 
مشکل هستند. با جامعه‌ای را که آن مشکل در آن اتفاق افتاده 


محکوم کنیم.» 


سپس سمیرا از ژرار دوپاردیو به خاطر حمایت معنوی‌ای که 
از فیلم سیب کرده بود قدردای کرد. ژرار دوپاردیوپاسخ داد: 
قبل از آنکه فیلم تو را ببینم» برایم جالب بود که يك جوان در 
هفده سالگی فیلمی ساخته. آن هم دختری از ایران. اما وقتی 
فیلم را دیدم. اهمیت فیلم خوی که ساخته‌ای از همه چیز برایم 
مهم‌تر شد. فیلم «سیب» فیلم خویی است و من نه تنها داستان 
که ماهای فیلم تو را هم دوست دارم. هر کدام هم جزیی از 
داستان بودند». هم به خودی خود دارای سمبلی بودند که انگار 
همه داستان در آن خلاصه شده. و بازیگرها, با این که بازیگر 
نبودند» همه خوب بازی می‌کردند. من خیلی خوب فرق بازی 
خوب و بد را می‌دانم. به دوربین هیچ وقت می‌شود دروغ 
گفت. دورببن هر چیز قلای را لو می‌دهد. 


«اوتر کلمان» بازیگر مشهوری که در فیلم‌های کارگردانان 
بزرگی چون لویی مال, فرانسیس فورد کاپولا, کلود شابرول» 
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شانتال اکرمن و در فیلم مشهوری چون‌پاریس نگزاس از ویم 
وندرس بازی کرده است. در این دیدار حضور داشت. وی گفت: 
«وقتی من فیلم سیب را دیدم. گریستم و با خودم گفتم کارگردان 
این فیلم باید روحم سای داشته باشد تا وقتی با چنین موضوع 
سختی روبرو می‌شود هنوز هم بتواند فیلم شاعرانه‌ای بسازد.» 


۱۸ 


هفته نامه سینماء ایران 
خرداد ۱۳۷۷ 


خدا دختر را آفریده تا شوهر کند! 


حسن ملکی 
فیلم «سیب» ساخنه سمرا مخملباف اثر درخشای است که به 


بسیاری دلایل باید ارزشهای آن را کشف کرد. زیرا: 


۱. «سیب» نخستین تجربه کارگردانی سمیرا در زمینه فیلم بلند 
است و برخلاف دیگر «نخستین تجربه‌ها» با ساخت حرفه‌ای و 
هوشمندانه» حدی بالاتر از تجربه را دارد. سمرا «در خان واده‌ای 
رشد و تربیت يافته که سینما مشغله ذهنی آن بوده است. 
نخستین حضور وی در عرصه سینماء بازی در نقفش دختربچه 
کوی فیلم «بایسیکل ران» در هشت سالگی است. و دو سال 
به طور خصوص در زمینه سینما آموزش دیده است. از آن رو 
که مخاطب این نوشته جوانانند. باید بر اهمیت نقش خانواده 
در تربیت ذوق و پرورش توانایی‌های فرزندان اشاره کرد. گرچه 
محسن مخملی اف خود استثایی در سینمای ایران است. او در 
مسر فعالیت‌های هنری با طی راهی طاقت‌فرساو به مدد 
مطالعه تتبع تحقیق, دیگرگونه زیستن و خلاقیت ذاق» در سینما 
به اوج رسیبد. اما «سمررا» این شانس را داشته که راهی را که 
پدر طی کرده دوباره نرود و تجربه‌های او را دوباره نیازماید 
و چنین است که نخستین تجربه او در زمینه فیلم بلند از حد 


شاه فرات اشکا 


۱24 


۲ گرچه تقسیم‌بندی هنرمندان به مرد و زن البته کاری 
نادرست است. اما از آنجا که هنر می‌تواند نماینده روح و ذات 
و ذهن و زمان و زبان هنرمند و فضایی که در آن زندگی می‌کند 
باشد. سینمای سینماگران زن نیز چنین منظوری را جدا از سینمای 
سینماگران مرد به عنوان پاره‌ای از واقعیت بر می‌آورده مخصوصا 
که در هنر ایران همیشه سهم آنان نادیده گرفته شده یا در سایه 
سینمای سینماگران مرد مانده است و بیشتر به هیأت مردانه و 
با صدای مردانه به میدان آمده و هویتی مجزا و مستقل از خود 
نشان نداده‌اند. «سیب»اما نگاه شاعرانه سینماگر زن ایرانی را 
داراست و ضمن نگاه غمگنانه. سرشار از شور زندگی» پرسش‌های 
زن نان ات کنه‌ سرا آین؟ و سرا اوه نسیاری نرسشق‌هاق 
دیگر که ماشاگر سینمای جدی در فیلم آنها را کشف می‌کند و 


پرسش‌های «سمیرا» پرسش‌های او می‌شوند. 


۲ «سیب» سینمای ضد قصه. سینمای تصویری و ضد کليشه 
است. در این گونه سینماء جوهر هنن ماشاگر را وا می‌دارد که 
حواسش را جمع کند. خوب ببیند. کشف کند. بیندیشد و با 
موضوع درگبر شود. کشف اندیشیدن و درگبر شدن به مدد 


«خوب دیدن» را سینمای تصویری میسر می‌سازد. 


۴ بسیاری از تصاویر فیلم «سیب» زیبایند. در پس زیبایی 
تصویری, مادها به ظرافت جلوه‌گری می‌کنند. نشانه هوشمندی 
«سمیرا» پرهیز از صراحت است. ی‌آن که در صحنه‌ها و تصاویر 
مادین افراط کند. تاکید دورن بز سیبی که در دست نی از 


دخترهاست. هنگامی که مادر در اتاق بهزیستی دستان دخترانش 
را گرفنه است. تصاویری از خانه و خانه‌های همسایگان که زندان 
را تداعی می‌کنند. تصاویر ماشای خورشید که از لابلای توری 
می‌درخشد و دختربچه‌ها را وا می‌دارد که پنجه‌هایشان را به 
واکس سباه رنگ آعشنه کنشد و پنجه‌ای از این سو و پنجه‌ای 
از آن سو به دیوار بکوبند تا نقشی از خورشیدی سیاه بر دیوار 
ماند. تصاویری از آینه‌ها که مددکار برای دختربچه‌ها آورده 
می‌شود و بعد تصویر دخترها وقتی آینه‌ها را زیر آب جاری 
از حیاطی در کوچه می‌شویند و بعدتر تصویر غمگین پدر و 
تصویر چهره پوشیده ماد تصویر مبله‌های فلزی در پارك که 
به صورت نیم دایره قرار گرفته است و شبکه‌های فلزی زندان 
به کوچه. رسیدن به سیب گرفتن آن و ثابت ماندن آخرین تصویر 
فیلم. استفاده از همه تصاویر در کلیت مادین فیلم به اندازه 
است. تا آن حد که می‌توان گفت حتی يك پلان را نمی‌توان از 
خورد. سینمای تصویری این چنین است. درحای که در بسیاری از 


۵ فیلم «سیب» سینمای تصویری است. اما سمرا مخملی اف 


دوربن‌اش را برای ثبت و شکار تصاویر زیبا نکاشته او با نگاه 
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آن آدمی را شرمنده می‌کند. اهای محله‌ای در کیلوم تر ۲ جاده 
ساوه در استشهادی به سازمان بهزیستی اطلاع می‌دهند که 
خانواده‌ای در حال مرگ تدریجی‌اند. این خانواده متشکل از يك 
مرد و زنی نابینا و دو دختربچه ۱۲ ساله. درون خانه‌ای محبوس 
شده‌اند. دختربچه‌ها هرگز رنگ کوچه. رنگ آفتاب و رنگ 
زندگی را ندیده‌اند. حرف زدن را بلد نیستند. سال‌هاست که به 
حمام نرفته‌اند. پدر با تکدی روزگار می‌گذراند. وقتی از خانه 
ببرون می‌آید درها را قفل می‌کند و می‌گوید: «اگر در راهرو را 
قفل نکنم» توپ پسربچه‌ها می‌افتد توی خانه ماء آن وقت از 
دیوار می‌پرند توی خانه. اگر دخترهایم در حیاط باشند و يك 
بلایی سرشان بیاورند. آبروی من می‌رود.» پدر به خانم مددکار 
می‌گوید: «خانم» شما کتاب نصایح پدران را دیده‌اید؟ بفرمایید 
مطالعه کنید. ببینید در حق دختر چه نوشته. نوشته که دختر 
مثل گل است و آفتاب مثل مرد نامحرم. اگر آفتاب به گل بزند 
پژمرده می‌شود.» بعد از آن که خانم مددکار آمده و دختربچه‌ها 
را به بهزیستی برده است و دوباره به خانه برگرداننده و به 
پدر گفته است که چه باید بکند. پدر در حال غذا پختن از 
دختربچه‌ها می‌خواهد که از او پاد بگیرند. می‌گوید: «باید غذا 
پختن بلد باشید. تا مردم نگویند چون مادرش چشم نداشت. این 
دخترها غذا پختن را بلد نشدند. فردا می‌خواهید شوهر کنید. 
باید غذا پختن را اد بگیرید. دختر را خدا خلق کرده که شوهر 
کند.» 


از این واقعه تلویزیون گزارثی کوتاه پخش کرد. همه مردم 


رز 


شنیدند که این دو دختر ۱۱سال در خانه محبوس بوده‌اند. بی 
از روزنامه‌ها خبر داد که پدر دختر بچه‌ها محاکمه خواهد شد 
و خبر آن چون بسپاری اتفاقات دیگر به گوش دیگران رسید و به 
مرور زمان فراموش شد. اما سمیرا این موضوع را بهانه قرار داد 
تا هزاران پرسش در مقوله زندگی. زنان و دختران را مطرح کند 
و هزاران پرسش اجتماعی دیگر را. 


سمیرا مخملب اف در یاداشتی بر فیلم سیب (بولتن جشنواره 
فیلم فجر) نوشته است: «می‌خواستم به وسیله این فیلم 
کشف کنم چه چیزی در پشت عواطف قوی يك پدر و مادر 
آنها را وادار می‌کند به زندانبان کودکان خود بدل شوند و حتی 
می‌خواستم بدانم چرا مردم يك محله یازده سال از زندای که در 
همسایگی‌شان بوده. ی‌خبر بوده‌اند و اگر از آن خبر داشته‌اند 
چرا تسبت 4 آن وتفاوت بوده‌اند.» سمررا مخملباف می‌افزاید: 
«نکته آخر را هنوز هم ندانسته‌ام». 


فرا ‌ «سیب» مارا بایر سش‌های غمگنانه سمررا به محاکمه 
می‌کشاند. از خود چه دفاعی خواهیم کرد؟ چه جوای به او 
خواهیم داه؟ 
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